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چراغ راه
از مهمات امور مســأله قضاوت اســت که ســر و کار آن‏‎ ‎‏با جان و مال و ناموس 
مردم است. وصیت اینجانب به‏‎ ‎‏رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیین 

عالی‌ترین مقام‏‎ ‎‏قضایی که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد‏
‏‎‎‏سابقه‌دار و صاحب‌نظر در امور شرعی و اسلامی و در‏‎ ‎‏سیاست را نصب نمایند. ‏
و از شــورایعالی قضایی می‌خواهم امر قضاوت را که در‏‎ ‎‏رژیم ســابق به وضع 
أسفناک و غم‌انگیزی درآمده بود با‏‎ ‎‏جدیت سر و سامان دهند؛ و دست کسانی 
 ‎‏مردم بازی می‌کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیســت عدالت‏‎ ‎کــه با جان و مــال‏
‎‏اسلامی است از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند، و با‏‎ ‎‏پشتکار و جدیت به تدریج 
دادگستری را متحول نمایند؛ و‏‎ ‎‏قضات دارای شرایطی که، ان‌شاءالله با جدیت 
حوزه‌های‏‎ ‎‏علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم‏‎ ‎‏می‌شوند 
و معرفی می‌گردند، به جای قضاتی که شرایط‏‎ ‎‏مقرره اسلامی را ندارند نصب 
گردند، که ان‌شاءالله تعالی‏‎ ‎‏بزودی قضاوت اسلامی در سراسر کشور جریان 

پیدا کند. ‏
 و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده‏‎ ‎‏وصیت می‌کنم که با درنظر 
 ـدر اهمیت قضا و خطر   ـصلوات‌الله علیهم  گرفتن احادیثی که از معصومین‏‎ ‎‏
عظیمی که‏‎ ‎‏قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر‏‎ ‎‏حق وارد 
شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و‏‎ ‎‏نگذارند این مقام به غیر اهلش 
ســپرده شود. و کســانی که اهل‏‎ ‎‏هستند از تصدی این امر ســرباز نزنند و به 
اشــخاص غیر‏‎ ‎‏اهل میدان ندهند؛ و بدانند که همان طــور که خطر این مقامْ‏ 
‎‏بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است. و‏‎ ‎‏می‌دانند که تصدی قضا 

برای اهلش واجب کفایی است.‏
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محمد رجائی نژاد

این‌شرح
بی‌نهایت

 نفی سیاست تنش‌زایی و انزواطلبی از جانب امام خمینی
»ما نم‏‌یخواهیم در یک کشورى زندگى کنیم که از دنیا منعزل باشد، ایران امروز 
نم‏‌یتواند این طور باشد، بلکه کشورهاى دیگر هم نم‏‌یتواند این طور باشند که در 
یک جا بنشینند و مرزهایشان را ببندند؛ این غیر معقول است. امروز دنیا مانند 
یک عایله و یک شهر است، و یک شهر داراى محله‌‏هاى مختلفى است که با هم 
ارتباط دارند. وقتى دنیا وضعش این طور است، ما نباید منعزل‏ باشیم‏. ما باید با 
کشورهایى که با ما هستند و ما را اذیت نم‏‌یکنند، روابط داشته باشیم و آقایان در 

این فکر باشند که روابط را تحکیم کنند« 
                                                                                 )صحیفه امام، ج ‏19، ص 413(

 به داد مردم نمی‌رسید؛ دست‌کم با پنهان شدن پشت اسلام
 دین را بدنام نکنید! 

»اموال چیزى نیســت ببرند، بخورند، یا بگیرند... آنك‌ه اهمیت دارد حیثیت 
اســام اســت، كه باید كوشــش كرد این حیثیــت را حفظ كرد. تــا حالا مردم 
مى‏دیدند كه خوب، یك دولت طاغوتى است و كارهایش كذا و كذاست؛ وقتى كه 
دولت طاغوتى رفت، مردم توقع دولت اسلامى دارند. مردم توقع دارند كه حالا 
كه نمى‏توانید همه كارها را یك‌دفعه اصلاح كنید، لكن اینهایى كه در رأس كار 

هستند جورى نباشد كه اسلام را هم مثل یك دولت طاغوتى ما عرضه بكنیم.« 
                                                                                            )صحیفه امام، ج 8، ص 1(

 از دیدگاه امام خمینی دوام و قوام نظام جمهوری اسلامی به چیست؟
»بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام‏ و قوام‏ جمهورى اسلامى 
ایران بر پایه سیاســت نه شرقى و نه غربى استوار است و عدول از این سیاست، 
خیانت به اســام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت 

قهرمان ایران خواهد بود.« 
                                                                                 )صحیفه امام، ج 21، ص 155(

رابطه با کشورهای غیر هم‌جوار از دیدگاه امام خمینی
»اســام براى همه اســت، دل‌ســوز براى بشر اســت. ما هم تابع اسلامیم، ما 
هم دل‌ســوزیم براى بشر. ما با هر کس که با ما به‌طور انسانى‏ رفتار کند، ما با او 

دوستیم«
                                                                                       )صحیفه امام، ج ‏11، ص 14(

موضع امام خمینی در برابر کشورهای آمریکا، روسیه و اسرائیل!
»ما با اســرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین، روابطى 
نخواهیم داشت. و اما آمریکا و شوروى؛ اگر دخالت در امور داخلى ما نکنند و با ما 

روابط حسنه داشته باشند با آنها روابط برقرار خواهیم کرد.«
                                                                                    )صحیفه امام، ج ‏5، ص 380(

رابطه با کشورهای هم‌جوار از دیدگاه امام خمینی
»ما با شــما که هم‌جوار ما هستید و فرسخ‌ها بین دو کشور مرز مشترک است، 

مایلیم که به‌طور مسالمت‏‌آمیز، به‌طور انسانى‏ رفتار کنیم« 
                                                                                        )صحیفه امام، ج 6، ص 220(

 امام خمینی کدام مسئله را در رأس امور می‌دانست؟
»اینك‌ه پیش من اهمیت دارد این اموال نیســت؛ این دارای‌یهاى جنایتكاران 
نیست. اینك‌ه من خیلى به آن اهمیت مى‏دهم، این است كه امروز كه جمهورى 
اســامى اعلام شده است و مردم ایران را از شرّ آنها، از شرّ رژیم فارغ مى‏دانند و 
جمهورى را »اسلامى« مى‏دانند، همه اقشار ملت، خصوصاً آنهایى كه در رأس 
كار هستند، خصوصاً روحانیینى كه در رأس كار هستند، اینها جدیت كنند به 
اینك‌ه نبادا خداى نخواسته چهره جمهورى اسلام به طور قبیح بین مردم وجود 

پیدا كند. این اهمیت در رأس همه امور این معناست.« 
                                                                                            )صحیفه امام، ج 8، ص 1(

 انقلاب هم از بین برود اشکالی ندارد، به شرطی که!
»اگر ما خطا بكنیم، ما خطاكاریم نه اســام. كارى نكنید و كارى نكنند و علما 
كارى نكنند و بزرگان قوم كارى نكنند و متفكران كارى نكنند كه اسلام لكه‌دار 
بشود، كه مكتب لكه‌دار بشود. ما خودمان از بین برویم اشكالى ندارد؛ نهضتمان 
هم از بین برود اشكالى ندارد؛ لكن اگر خداى نخواسته مكتب‌مان از بین برود، 
مكتب كه مكتب توحید اســت، مكتب اســام اســت، مكتب خداست؛ اگر ما 
كارى بكنیم كه این مكتب لكه‌دار بشود، در دنیا بگویند كه وقتى كه كار به دست 
خود مردم افتاد، وقتى كار به دســت پاسداران اسلام افتاد، گفتند ما پاسداران 
اسلامیم، اگر كار به دست علماى اسلام افتاد، گفتند ما علماى اسلام هستیم، ما 
جانشین انبیا هستیم؛ اگر یك‌وقت خطا واقع بشود، این مسئله از این خطاهاى 
كوچك نیســت... امروز اسلام در دست ماســت، تا ما چه بكنیم. قرآن كریم در 
دست ماست تا ما چه بكنیم. آیا كارى بكنیم كه به ما بگویند كه این هم اسلام! 

پاى اسلام حساب مى‏شود.«
 ـ361(                                                                        )صحیفه امام، ج ‏8، ص 260 
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آیت‌الله سیدعبدالله فاطم‌ینیا، در سال ۱۳۲۵ هجری 
شمســی  در تبریز به دنیــا آمد. پدر ایشــان مرحوم میر 

اسماعیل اصفیایی از روحانیون سرشناس تبریز  بود.
تحصیلات و اساتید

ســیدعبدالله از همان کودکی تحت تعلیم و  تربیت پدر 
قرار گرفت و در سن ۱۳ سالگی موفق به حفظ کل قرآن 
کریم م‌یگردد و به همین جهت مورد توجه علما و بزرگان 

وقت تبریز قرار م‌‌یگیرد.
 وی پــس‌از فراگیری دروس مقدماتی در نزد پدر، به نزد 
مرحوم آیت‌الله مصطفو‌ی تبریزی از عارفان و از شاگردان 
مرحوم  آیت‌الله سیدعلی قاضی م‌یرود و مدتی طولانی 
تحــت تربیــت ظاهری و باطنــی و علم آمــوزی آن عالم 

برجسته قرار م‌یگیرد.
آیت‌اللــه فاطم‌ینیــا در ســن 17 یا 18 ســالگی به قم 
مراجعت کرد و در مدرسه حجتیه و فیضیه اقامت گزید. 
آیت‌اللــه فاطم‌ینیا حافظه قوی و فهم بالایی داشــت و 
برخی از دروس را به صورت خصوصی نزد اساتید ‌خواند.

مرحوم استاد فاطم‌ینیا در ادامه و هم‌زمان، تحصیلات 
حــوزوی خویــش را هــم دنبــال م‌یکــرده و عــاوه بر 
آیت‌اللــه مصطفوی از محضر اســاتیدی همچون علامه 
محمدحســین طباطبایی، آیت‌الله الهی تبریزی )برادر 
علامه طباطبایــی(،  آیت‌الله محمدتقی آملی،  آیت‌الله 
ســیدرضا بهاءالدینــی، آیت‌الله بهجت و دیگــر بزرگان 
کسب فیض م‌ینماید و به دلیل ارتباط صمیمی که با آن 

بزرگواران دارد از اصحاب سرّ ایشان به حساب م‌یآید.
از آن‌جایی که تمام اساتید وی از شاگردان مرحوم آیت‌الله 
ســید علی قاضی بوده‌اند م‌یتوان گفت کــه وی با یک 
واسطه، از شاگردان آیت‌الله سید علی قاضی طباطبایی 

بوده است.
فعالیت‌های علمی

استاد فاطم‌ینیا از کارشناسان علوم اسلامی بود که به 
تحقیق و پژوهش در این زمینه نیز اشتغال داشت. از دیگر 
فعالیت‌هــای او م‌یتوان به تدریس در حوزه‌های علمیه، 
حضــور در برنامه‌های مذهبــی صدا و ســیما به عنوان 
کارشــناس و ســخنرانی در مراکز حوزوی و دانشگاهی 

اشاره کرد.
وی در مــورد علم رجــال و عرفان نظــری دارای آگاهی 
گســترده بود و در عین حال بیشــتر به خطابــه در منابر 
عمومی اشــتغال داشت و با این کار خود را مکتوم کرد تا 
جایی که بسیاری او را به عنوان یک خطیب توانا و استاد 
برجسته سخن م‌یشناختند و از زوایای علمی او ب‌یخبر 

بودند. 
آیت‌الله فاطم‌ینیا درباره منبر و خطابه همیشه م‌یگفت 
که بالاترین مدال من همین است که مداح و روضه‌خوان 

خاندان اهل بیت)ع( هستم.
استاد فاطم‌ینیا از مفسران معروف و زبردست صحیفه 
ســجادیه و نهج‌البلاغــه به‌شــمار م‌‌یآمد و در جلســات 

متعددی در این موارد به سخنرانی م‌یپرداخت.
تألیفات

آیت‌الله فاطم‌ینیا نزدیک به بیست سال روی تصحیح 
شــرح صحیفه ریاض السالکین تألیف مرحوم سیدعلی 
خان مدنی کار کرد. محصول تلاش‌های ایشــان به زیور 
طبع آراسته نشده است و این اثر 20 جلدی، به زبان عربی 

است.
تصحیــح و تعلیق تفســیر ملاصدرا، شــرح غــزل امام 
خمینی)ره(، شرح دعای غیبت حضرت ولی عصر)عج(، 
چهــل حدیث و اثری که بیش از هــزار حکمت‌ گردآوری 
شــده از آثار آیت‌الله فاطم‌ینیا اســت. همچنین کتاب 

مفضلیات از آثار دیگر آیت‌الله فاطم‌ینیا است. 
15 هــزار صفحــه از دروس و ســخنران‌یهای آیت‌الله 
فاطم‌ینیا که حاصل 50 ســال تلاش و مجاهده علمی 
ایشان است پیاده‌سازی شده است، و قرار است بزودی در 

فضای مجازی بارگذاری ‌شود.
شــرح و تفســیر زیــارت جامعــه کبیــره، پیاده شــده 

سخنران‌یهای ایشان در این زمینه است.
دوره سه جلدی »کتاب نکته‌ها از گفته‌ها« )گزیده‌ای از 
سخنران‌یهای استاد فاطم‌ینیا، گردآورنده و ناشر: بخش 
فرهنگی مسجد و حسینیه الزهرا مشهد(، »روضه‌های 
اســتاد فاطم‌ینیا«، »فرهنگ انتظار« از دیگر آثار ایشان 

است.
همچنیــن از او مقالاتی در نشــریات مختلــف به چاپ 

رسیده است.
وفات 

ســرانجام آن خطیب توانمند و اســتاد اخلاق، و مورخ 
اسلامی و کتاب‌شــناس ارزنده که ســالیان متمادی در 
زمینــه اخلاق و عرفان، حدیث و شــعر عربی تحقیقاتی 
انجام داده بود بامداد دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ 
دارفانی را وداع گفت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شامگاه 
دوشنبه با حضور در کنار پیکر مرحوم آیت‌الله فاطم‌ینیا 
ضمن قرائت فاتحه، بر آن عالمِ واعظ نماز میت اقامه کرد.

مراسم تشییع پیکر مرحوم استاد عبدالله فاطم‌ینیا پس 
از تشییع در تهران و انتقال آن به شهر مقدس قم، روز سه 
شنبه 27 اردیبهشت 1401 از مسجد امام حسن عسکری 
)ع( برگزار شد. پس از طواف پیکر استاد فاطم‌ینیا گرد 
مضجع شریف بانوی کرامت، آیت‌الله جعفر سبحانی از 
مراجع تقلید بر پیکر وی نماز خواند و سپس پیکر مطهر 
ایشــان در رواق شهید مطهری حرم حضرت معصومه به 

خاک سپرده شد.  

واعظ متعظ
بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا

گرد‌آوری: سید مهدی حسینی دورود
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درباره ویژگی‌ها و خصوصیات آیت‌الله فاطمی‌نیا 
بگویید.

آیت‌الله فاطم‌ینیا شــخصیتی بود که علــم و عمل را 
توأم کرد. وقتی خطابه‌ای ایراد م‌یکرد گویا این خطابه 
از حاقّ جانش نشــأت گرفته است. بر اســاس روایتی، 
ســخن هنگامی که از دل برآید بر دل م‌ینشنید و اگر از 
زبان خارج شود، از گوش بیشتر تجاوز نم‌یکند. کسانی 
که پای منبر آقای فاطم‌ینیا م‌ینشستند، م‌یدیدند که 
ایشــان اهل عمل بود و چون اهل عمل بود سخن او در 
شنونده تأثیر داشت. به همین دلیل دوست‌داران زیادی 
داشت. خطیب اگر خود اهل عمل باشد و گفتارش از دل 

سرچشمه گیرد در نفوس تأثیر م‌یگذارد.
در حــوزه علمیه شــخصیت‌هایی را م‌یشناســیم که 
این‌گونــه بودند. مرحــوم آیت‌الله مشــکینی زمانی که 
درس اخلاق م‌یگفت، مردم گریــه م‌یکردند. آیت‌الله 
اراکی قبل از انقلاب وقتی خطبه نماز جمعه م‌یخواند، 
نمازگزاران جمعه اشــک م‌یریختند. امام خمینی)ره( 
نیز این طور بودند. در روایات آمده اســت وجود مقدس 
پیامبر)ص( خطبه‌ای خواندند که راوی م‌یگوید آن قدر 
مردم گریه کردند که من ندیدم مثل آن روز مردم اشــک 

بریزند.
این نتیجه این امر اســت که »ســخن اگر از دل برآید بر 
دل نشــیند« آقای فاطم‌ینیا این گونه شخصیتی بود. 
سخن واقعاً از دل و روح او نشأت م‌یگرفت و بر دل‌ها تأثیر 

م‌یگذاشت.
آقای فاطم‌ینیا بــدون مطالعه هیچ وقت اقدام به ایراد 
سخن نم‌یکرد؛ این خیلی مهم است که انسان وقتی بر 
عرشه منبر م‌ینشیند با دست پر حرف بزند. پیدا بود که 
آقای فاطم‌ینیا مطالعه کرده است و وقتی منبری مطالعه 

کرده باشد مخاطب را جذب م‌یکند.
نکته‌ای قابل تأمل برای خطبا اســت که در روایت آمده 
است؛ روز قیامت خطیب را با خطبه‌اش م‌یآورند و به او 
م‌یگویند این حرف‌ها چیست که زدی و چرا وقت مردم 

را ضایع کردی؟!
از دیگــر خصوصیات ایشــان این بود که قبــل از اینکه 
ســخنور و خطیب باشــد، عالم بود و طبیعی اســت که 
سخن عالم، سخن پخته‌ای است؛ سخنی است که همه 

جوانب را در نظر م‌یگیرد. چون خطیب اگر صرفاً خطابه 
خوبی داشته باشــد اما مایه علمی لازم را نداشته باشد 
معلوم نیست حرف‌هایی که م‌یزند درست باشد. لذا یک 
خطیب باید مسائل کلامی، تفسیری، اخلاقی، تاریخی و 

فقهی را بداند و با ادبیات آشنا باشد.
آقای فاطم‌ینیا در ادبیات عرب خیلی کار کرده بود و در 
این رشته علمی دقیق بود. اگر ادبیات عرب یک خطیب 
قوی باشد آیات کریمه قرآن و روایات را خوب م‌یفهمد و 

خوب بیان م‌یکند.
کتاب دوســتی و علاقه و انــس به کتاب از خصوصیات 
دیگر این شخصیت بزرگ بود. آقای فاطم‌ینیا کتاب‌های 

متعدد و کتابخانه عظیمی داشت.
از دیدگاه حضرتعالی آیت‌الله فاطمی‌نیا جامع 

الاطراف بود؟
آقای فاطم‌ینیا با مسائل کلامی، اخلاقی، فقه و تفسیر 
آشنا بود و کتاب‌هایی که در کتابخانه‌ داشت نشان م‌یداد 
که به این مباحث علاقمند اســت و انسان اگر به چیزی 
علاقمند باشد در آن زمینه کار م‌یکند و ایشان کار کرده 

بود. 
ایشان کتاب‌های اخلاقی زیادی را دیده بود و بسیاری از 
متون و عبارت‌های اخلاقی را از روی کتب عربی در منبر 
م‌یخواند. همچنین با صحیفه سجادیه و دعا مأنوس بود؛ 
انسان جامع الاطرافی بود به این معنا که در همه زمینه‌ها 

کار کرده بود.
مرحــوم فاطمی‌نیا در بحث منبــر و خطابه چه 

جایگاهی داشت؟
در منبر باید مخاطب را سنجید و مخاطبان را شناخت. 
وقتی مخاطبان، افراد بســیطی مثل کودکان هستند، 
خطیب باید زبان کودکی را بلد باشد؛ با جوانان و در حوزه 
و دانشــگاه، خطیب با زبان دیگری سخنرانی م‌یکند. 
انسان وقتی ســرمایه اصلی را داشته باشد در بین همه 
اقشــار صحبت م‌یکند اما اگر ســرمایه نداشــته باشد 
طبیعی است که نم‌یتواند. آقای فاطم‌ینیا هم در جوامع 

علمی و هم با مردم معمولی صحبت م‌یکرد. 
آقای فاطمی‌نیا به دلیل گرایشــات و ســبک و 
سیاق عرفانی مورد توجه قرار گرفته بود. از این منظر 

هم می‌خواهیم حضرتعالی نگاهی داشته باشید.

حقیقت عرفان، عرفان اهل بیت)ع( است. عرفان اصیل 
همان است که اهل بیت)ع( بیان فرموده‌اند. عرفانی که 
ما م‌یگوییم، عرفان اهل بیتی است. این عرفان را آقای 
فاطم‌ینیا داشــت و عرفان اهل بیتی را هم خوب بیان 

م‌یکرد.
همچنین از ویژگ‌یهای ایشــان این بود که نســبت به 
خاندان عصمت و طهارت بسیار ولایی، و اهل توسل بود. 
می‌توانیم بگوییم آقای فاطمی‌نیا صاحب سبک 

خاصی از منبر بود؟
بله؛ ایشان سبک مخصوص به خود را داشت. در منبر، 
متن کتاب یا عبارتی را انتخــاب م‌یکرد و م‌یخواند. از 
کتاب‌های اخلاقی، تاریخی و گاهی از شرح نهج البلاغه 

ابن‌اب‌یالحدید استفاده و مطالبی را بیان م‌یکرد.
آقای فاطم‌ینیا جاذبه‌هایی در بیان داشت و افرادی که 
به ایشــان علاقمند بودند، سخنرانی و منبر او را دوست 

داشتند.
رحلت ایشان ثلمه‌ای برای اهل منبر و خطبا بود.
بله؛ همین طور اســت و این خلأ را احساس م‌یکنیم. 
خطیب امروز غیر از خطبای گذشــته است. امروز اکثر 
افراد جامعه تحصیل‌کرده هستند و باید با علوم روز و علوم 
دانشــگاهی ف‌یالجمله آشنا باشند. خطیب گاهی بین 
دانشجوها م‌یرود و سخنرانی م‌یکند لذا باید با مسائل 
کلامی و کلام روز آشنا باشد و به شبهات کلامی پاسخگو 
باشند. با رفتن آقای فاطم‌ینیا متأسفانه این خلأ ایجاد 
شد. امیدوارم خدا این خلأ را جبران و پر کند و حوزه‌های 

علمیه سعی کنند افرادی نظیر ایشان را پرورش دهند.
امروز تبلیغ دین با خطابه است و خطابه خیلی تأثیرگذار 
است؛ هرچند از شــیوه‌های دیگر م‌یتوان برای تبلیغ 
اســتفاده کرد اما خطابه تأثیر بســزایی در نشــر معارف 

اسلامی دارد.
آیت‌الله فاطمی از خواص و از توده مردم دلربایی 
می‌کرد و هر دو قشر را جذب می‌کرد. دلیل این امر 

چه بود؟
اول اخــاص آقای فاطم‌ینیا بــود. دوم، معلومات زیاد 
ایشان بود؛ معلومات خیلی خوبی داشت و بیان و لهجه 
ایشان را برخ‌یها دوست داشتند. ان شاءالله خدا ایشان 

را غریق رحمت کند.  

علی نظری منفرد:

قبل از اینکه سخنور و خطیب باشد، عالم بود

بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد خطیب توانمند 
و شهیر در گفت‌وگو با حریم‌امام مهمترین ویژگی‌های مرحوم 
استاد فاطمی‌نیا و تفاوت منبر و سبک و سیاق ایشان با دیگران 
را مورد نظر قرار داد و رفتن او را خسارتی جبران‌ ناپذیر قلمداد 

کرد.
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مهمترین ویژگی‌های سلوکی مرحوم آیت‌الله 
فاطمی‌نیا چه بود؟

آیت‌الله فاطم‌ینیا معتقد بود که ســلوک سه مرحله 
دارد. به عبارت دیگر سلوک برای انسان سه نوع است؛ 
ســلوک انسان با خود یعنی ســلوک نفس، و سلوک 

انسان با خدا  و سلوک انسان با مردم.
این تقســیم‌بندی خیلی خوبی بود و من بسیار روی 
آن تأمل کردم و دیدم واقعا درســت است. انسان اگر 
 ـسلوک یعنی حرکت  برای خود سلوک نداشته باشد 
 ـنم‌یتواند از  معنادار و تعریف شده انسان در زندگی 
مراحل پست نفسانی به مراحل عالی برسد. به تعبیر 
استاد فاطم‌ینیا در درون انسان رذائل اخلاقی وجود 
دارد. همه انســان‌ها مرتبه‌ای از رذائل اخلاقی مثل 
حسد، کینه، خودخواهی، کبر و ... دارند. انسان اگر 
بتوانــد از منزل رذائل به ســوی فضائل حرکت کند، 
مهاجر نفس م‌یشود و سلوک نفسانی خواهد داشت.

آیت‌اللــه فاطم‌ینیا ایــن مراتب را بر اســاس آیات و 
روایــات ارائه  و ثابت م‌یکرد و م‌یگفت که خداوند به 
كَ فِي نَفْسِكَ  پیامبر)ص( با آن عظمت فرمود »وَاذْكُرْ رَبَّ
عًا وَ خِيفَةً«. خداونــد معمولًا م‌یگوید آیات من  تَضَرُّ
را در آفاق و انفس ببینید: »سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ 
رْضِ« 

َ
مَاوَاتِ وَالْ نْفُسِهِمْ«، »وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ

َ
وَفِي أ

و ازاین قبیل آیات؛ امــا در مورد خودش م‌یفرماید: 
عًــا وَ خِيفَةً« یعنی خدا  كَ فِي نَفْسِــكَ تَضَرُّ »وَاذْكُرْ رَبَّ
را در درون خــود به یاد آور. آنجایی که ما م‌یتوانیم به 
محضر خدا و خداباوری برســیم و خدا را یاد کنیم در 
واقع نفس خودمان اســت؛ آن هــم همراه با تضرع و 
»خیف«، خیف یعنی به شدت دچار خوف و خشیت 
درونی باشیم. آیت‌الله فاطم‌ینیا بهترین و قو‌یترین 
کلیدواژه عرفانــی را ذکر م‌یگوید. قــرآن را که نگاه 
م‌یکنیم م‌یبینیم مهمترین کلیدواژه عرفان و سلوک 
عرفانی ذکر است. سائر مقامات و منازل همه در ذکر 

مستتر است.
تضرع یعنی گریــه جاری؛ گریه‌ای که با اشــک و آه 
همراه باشــد. این طور نباشد که فقط بگویم یا الله یا 
اللــه.  »دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَــوْلِ« اینجا دیگر با الفاظ و 
زبان نیست. لذا اســتاد م‌یفرمود »وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ 
الْقَوْلِ« همان تفکر است. یعنی انسان زمانی م‌یتواند 
با نفس خود ســلوک داشته باشــد که با تفکر همراه 
شود؛ اینجاست که فکر با ذکر گره م‌یخورد. »بِالْغُدُوِّ 
وَالآصَالِ« صبح و شــام ذکر را مــدام بگوید، چرا؟ »وَ 
لَ تَكُــنْ مِنَ الْغَافِلِينَ« پس مرز بین غفلت و ســلوک 
نفسانی همین است که انسان باید مدام ذکر بگوید. 
وقتی خداوند درباره پیامبر)ص( چنین تعبیری دارد، 
تکلیف ما روشــن است. اســتاد فاطم‌ینیا 5 نکته یا 
منزل عرفانی را در همین آیه شریفه دسته‌بندی و ثابت 

م‌یکند که انسان به سلوک نفسانی نیاز دارد.
کسی که ســلوک نفســانی دارد م‌یتواند سلوک با 
خداوند داشته باشــد. تعریف ذکر از استاد برای من 
جالــب بود؛ م‌یفرمود کــه  ذکر، احضــار معرفت در 
قلب است. انسان به میزانی که به خدا معرفت دارد، 
م‌یتواند به یاد خداوند باشــد. آنهایــی که دائم به یاد 
خداوند هســتند معرفت تام و تمام دارنــد. بنابراین 
انســان به میزانی که از معرفت خدا برخوردار اســت 
او را یــاد م‌یکنــد و به میزانی که خــدا را یاد م‌یکند 
حْسَنُ 

َ
دیگران را به سوی خدا دعوت م‌یکند.»وَ مَنْ أ

نِي مِنَ  هِ و عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّ نْ دَعَــا إِلَى اللَّ قَوْلً مِمَّ
الْمُسْلِمِينَ« خداوند م‌یفرماید آن کیست که بهترین 
و خوش‌گفتارترین سخن‌ها را بیان م‌یکند. آن سخن 
چیست؟ دعوت به سوی خدا و عمل صالح است. لذا 
م‌یفرماید هرچه معرفت انسان به خدا بیشتر باشد، 
احساس مسئولیت کرده و مردم را به سوی خدا دعوت 

م‌یکند و عمل صالح انجام م‌یدهد. 
انسان برای اینکه در مقام ارشاد و هدایت مردم قرار 

رِ الْمُخْبِتينَ  بگیرد باید به مقام مخبتین برسد. »وَ بَشِّ
هُ وَجِلَــتْ قُلُوبُهُمْ« مخبتین یعنی  ذيــنَ إِذا ذُکِــرَ اللَّ الَّ
کسانی که به کمال انقطاع رسیده باشند. مخبتین چه 
هُ  کسانی هستند و چه نشانه‌هایی دارند؟ »إِذا ذُکِرَ اللَّ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ«  نام خدا برده م‌یشود قلب‌شان دچار 

صابَهُمْ«.
َ
ابِرينَ عَلي‏ ما أ خشیت م‌یشود » وَ الصَّ

آیت‌الله فاطم‌ینیا این سخنان را بر اساس آیات قرآن 
ثابت م‌یکرد و معتقد بود که انسان م‌یتواند تمام آداب 
ســلوک و عرفان قرآنی و مشــرب اهل بیت)ع( را در 
قــرآن و زندگی اهل بیت)ع( پیدا کند و آنچه که عرفا 
تاکنون گفته‌ و نوشته‌اند برگی از هزاران است؛ واقعا 
هم این سخن درست است. انسان درباره بسیاری از 
آیات قرآن تأمل م‌یکند، م‌یبیند که اعماق ســلوکی 
و عرفانــی در آیات موج م‌یزنــد. آیت‌الله فاطم‌ینیا 
برای هر کدام از این ســه مرحله سلوک یعنی سلوک 
با خلق، سلوک با نفس و سلوک با خداوند، مقاماتی 
قائل است. ایشان به منازل السائرین خواجه عبدالله 
انصاری بسیار علاقمند بود و م‌یگفت ده قسمی که 
خواجه عبدالله بیان کرده، قســم بدایات آن، همان 
سلوک نفسانی انسان است؛ قسم واد‌یها، سلوک با 
خداوند است و حقایق هم سلوک با خلق است. واقعاً 
این تقسیم بندی درســت است. من در مقدمه شرح 

منازل السائرین این‌ها را با شواهد بیان کرده‌ام.
نکتــه دیگری کــه بایــد دربــاره آداب و ویژگ‌یهای 
ســلوکی آیت‌الله فاطم‌ینیا بیان کرد این اســت که 
ایشان فوق‌العاده انسان کتومی بود. اگرچه در ظاهر 
در منابــر و منازل بود و در تلویزیون ظاهر م‌یشــد اما 
صحبت‌های ناگفته فراوان داشت. وی معتقد بود که 
انســان موجودی است که اگر برای خود معما و رازی 
بین خود و خدا به وجود نیاورد از مدار سلوک تصفیه و 
تربیت نفس خارج م‌یشود. این حرف برای من خیلی 

جالب بود .

اسماعیل منصوری لاریجانی:

آیت‌الله فاطمی‌نیا سیر عجیبی در ادعیه معصومین داشت 
ایشان می‌گفت دیوان شغر امام خمینی یکی از غنی‌ترین منابع ادبیات عرفانی است

بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا

با چهره دکتر اســماعیل منصوری لاریجانی -اســتاد فلسفه 
و عرفان اسلامی و نویســنده آثار ارزشمندی در زمینه عرفان 
اسلامی، معارف دینی و دفاع مقدس- بیشتر در گفت‌وگوهای 
تلویزیونی ایشــان با استاد غلامحســین ابراهیمی دینانی  در 
شبکه چهار سیما آشنا هستیم. استاد منصوری لاریجانی در 
گفت‌وگو با حریم‌امام به سلوک عرفانی و مشی اخلاقی مرحوم 

استاد فاطمی‌نیا و توفیقات ارزنده او پرداخت.
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وجود ما معماییست حافظ
که تحقیقش فسون است و فسانه

 آقــای فاطم‌ینیا این بیت شــعر حافــظ را هم زیاد 
تکرار م‌یکرد و م‌یگفت باید در سیر و سلوک نفسانی 
انسان، معماها و رمز و رازهایی بین او و خدا باشد. به 
همین دلیل پایانی برای ســیر عرفان و عشق متصور 

نیست.
 آراء و اندیشه‌های عرفانی آیت‌الله فاطمی‌نیا 
آیــا مبتنی بر آیــات و روایات اســت؟ چون برخی 
ایشــان را به صوفــی و درویش بــودن متهم می 

کردند. 
نه، ایشان ولایی بود و معتقد بود که تمام عرفانی که 
از نیمه قرن دوم هجری شروع شده تا امروز، و هر چه 
کتاب نوشته‌اند در برابر مشرب و عرفان قرآنی، برگی 
از هزاران اســت. وی معتقد بــود که ما باید از حقایق 
قرآن رونمایی کنیم و این خزانه علم الهی را بشناسیم. 
آیت‌الله فاطم‌ینیا قرآن و معارف اهل بیت)ع( را منابع 
اصیل م‌یدانســت و روی این دو کاملا تکیه م‌یکرد؛ 
منابر، سخنرانی و درس و بحث‌های او همه مبتنی و 
در خدمت آیات و روایات بود. به هیچ عنوان پایبند به 
آداب صوفیه نبود؛ اگرچه مکتب عرفان و تصوف را از 
هم تفکیک م‌یکرد و درســت هم، همین است چون 
هر عارفی م‌یتوانســت صوفی باشــد اما هر صوفی 

عارف نبوده است. 
ویژگی خاص منبر آقای فاطمی‌نیا آیا به خاطر 
مشــی عرفانی و ســلوک معنــوی بود، یــا نکات 

دیگری داشت؟ 
ایشــان می فرمود که چاشــنی تأثیــر کلام علما در 
مَا یخْشَی اللّه  ذهن مخاطب، خشیت الهی است. »إِنَّ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ« عالمی که دچار خشــیت باشــد، 
تأثیرگــذار خواهد بــود. عالم، زمانی کــه کلام خدا و 
هُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  سخن معصومین را بگوید إِذَا ذُكِرَ اللَّ
باشــد و قلبش بلرزد یقینا در مخاطب اثر م‌یگذارد. 
اعتقــاد دارم که ایشــان از این مرتبــه بهره‌مند بود؛ 
خشیت قلبی داشت و خیلی سعی م‌یکرد حدیثی که 
به مخاطب منتقل م‌یکند، قبل از هر کس آثار آن را در 
وجود خود ببیند. ایشان این گونه آدمی بود؛ به تعبیر 
امیرالمومنین)ع( »من چیزی را به شــما نگفتم مگر 
اینکه پیــش از آن خودم عمل کردم«. کاملًا این کلام 
مــولا را آیت‌الله فاطم‌ینیا رعایت می کرد؛ به همین 

دلیل بود که در مخاطب بسیار تأثیر م‌یگذاشت. 
دیگر اینکه او از شمّ روانشناســی و روانکاوی خوبی 
بهره‌منــد بود. یعنی ایشــان بارهــا می‎فرمود که من 
قبل از اینکه وارد مجلســی شوم حسی به من دست 
م‌یدهد که چه بگویم و اینها چه م‌یخواهند. اســتاد 
فاطم‌ینیــا این را از الطاف خفیه الهی م‌یدانســت. 
این همان روانشناســی عرفانی است که سید حیدر 
آملی روی آن بحث کرده است که ورود به درون انسان 
از طریق حواس ظاهره، خیال و قوه وهم اســت ولی 
عارف م‌یتواند فــارغ از این درها، از دری وارد شــود 
که مخاطب هــم ب‌یخبر بماند. به نظــر من آیت‌الله 
فاطم‌ینیا توانست با منبرهای خود دل‌های مخاطبان 
را تحــت تأثیر قرار دهد و تأثیر کلامی خوبی داشــته 
باشــد. وی بســیار مواظب کلمات خود بود، تهذیب 
نفس داشــت، اهل تهجد بــود و ذکرهــای طولانی 
داشــت. گاهی گره‌هایی در زندگــی پیش م‌یآمد و 

ایشان کلیدهای خوبی ارائه م‌یکرد.

بیشــترین تعلق فکــری آقــای فاطمی‌نیا در 
حوزه اخلاق و سیرو سلوک عرفان به کدام یک از 

اساتید بود؟
آیت‌الله فاطم‌ینیا آدم فوق‌العاده‌ و اهل مطالعه‌های 
زیاد بود. با همه نحله‌های فلسفی، عرفانی و کلامی 
آشنایی داشت. وی ارتباط روحی و روانی غیر منفصل 
با حضرت آیت‌الله بهجت داشــت. معتقد بود که من 
حضور آیت‌الله بهجت را بعد از مرگ بیشتر احساس 
م‌یکنم. مولا به کمیل درباره اولیای الهی م‌یفرمود، 
با بدن‎های خود دنیا را همراهــی کردند اما روح آنها 
در ملکوت اعلی اســت. ایشــان ایــن کلام را خیلی 
تکــرار م‌یکرد که من حس م‌یکنــم آیت‌الله بهجت 
الان خلیفة الله شــده و بیشتر از حضورش بهره‌مند 
م‌یشوم. ایشان کتوم بود و ارتباط گرفتن با اساتید و 
اولیا را ابراز نم‌یکرد. سؤالی درباره علامه طباطبایی 
مطرح شــد. آیت‌الله فاطم‌ینیا گفت از خود ایشــان 
م‌یپرسم. تسبیح را به دست گرفت، شروع کرد به ذکر 
گفتن، به خلوت خود رفت و فوری جواب را بیان کرد و 
م‌یگفت این را به کسی نگویید؛ خدا این در را به روی 
ما باز کرده اســت و ما نباید برای دیگران خودنمایی 

کنیم. 
به عنــوان متخصص اگر بخواهیــد آیت‌الله 

فاطمی‌نیا را نقد کنید، چه می‌فرمایید؟ 
نقدی که به ایشــان دارم این اســت که نــود درصد 
آنچه م‌یدانســت به زبان نیاورد و ننوشت. این سخن 
را براســاس محاسبه م‌یگویم. من همیشه به ایشان 
م‌یگفتــم این حرف‌هایی که م‌یزنیــد و می گویید، 
خیلی قابل استفاده است و دیگران م‌یتوانند بهره‌مند 
شــوند، این‌ها مفاتیح غیب اســت. ایشــان خیلی از 
فضای اجتماعی و سیاسی مخصوصا فضای ذهنی 
واهمه داشــت که بار معانی کلام او را نگیرند و خیلی 
احتیاط م‌یکرد. نقد من به ایشان این است که کمتر از 
آنچه که م‌یدانست، نوشت، گفت و به زبان آورد. استاد 
فاطم‌ینیــا چهره ملی بود و در رســانه ملی صحبت 
م‌یکرد شــاید خود همین حجابی بــود که خیلی از 

اسرار را نهفته داشته باشد و با خود ببرد.
آثار ایشان را چگونه می‌بینید؟

آیت‌الله فاطم‌ینیا چندین اثر مفید دارد مخصوصاً در 
ادعیه. از بهترین منابع عرفانی ما ادعیه است که امام 
خمینی)ره( فرمود که اندیشه ما در درک و فهم معانی 

بلند ادعیه معصومین)ع( خیلی کوتاه است.
آیت‌الله فاطم‌ینیا سیر عجیبی در ادعیه معصومین 
داشت. به نظرم صیاد خوبی بوده و صیدهای خوبی 
کرد؛ تازه‌ها و بدیع‌گوی‌یهای ایشان بسیار زیاد است. 
من راجع به این کلامی که در مناجات خمس عشــر 
ةٍ بِغَيرِ ذِكرِكَ ، ومِن  است »إلهي أستَغفِرُكَ مِن كُلِّ لَذَّ
كُلِّ راحَةٍ بِغَيرِ اُنسِكَ« سوال کردم که لذت ذکر چیست 
که امام از هر لذتی غیر از لذت ذکر، استغفار م‌یکند؟ 
ایشــان فرمود که ذکر از مقوله چشیدن است و آداب 

چشیدن را به من آموخت.
ایشــان برخی مواقع یک یا دو هفته، حتی یک ماه 
خود را پنهان م‌یکرد. م‌یگفتیم آقا چه شــده؟ چرا 
پریشــانید؟ گاهی ثبات روحی و اخلاقی ایشــان به 
هــم م‌یریخت و م‌یگفت، چیــزی در من افتاده که 
تــا بیرونش کنم، زمان م‌یبرد؛ به من مجال دهید تا 
خــودم را اصلاح کنم. آدمی بود کــه هیچ اهل ادعا 

نبود.  

درباره نگاه و ارادت ایشان نسبت به حضرت 
امام بگویید.

آیت‌اللــه فاطم‌ینیا به امــام خیلی ارادت داشــت. 
م‌یفرمــود امام امانتــی را به نام جمهوری اســامی 
رونمایی کرد که حفظ آن خیلی ســخت و ســنگین 
است. همیشه نگران این بود که نتوانیم این امانت را 

حفظ کنیم. 
برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

 تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
م‌یگفت چه اشکال دارد ما بتوانیم با خدمت، خیانت 
و کوتاه‌یهای دیگران را جبران کنیم. کنار نشستن، 
مچ‌گیری کردن و غرغر زدن را قبول نداشت. فوق‌العاده 
به امام ارادت داشت و امام را قله‌ای در عرفان، برهان، 

حکمت، فقاهت، ادبیات و ... م‌یدانست.
ایشــان درباره ادبیات حضرت امام م‌یگفت که یکی از 
غن‌یترین منابع ادبیات عرفانی بعد از حافظ، ســعدی 
 ـدر   ـکه در عصر خودشــان می درخشــیدند  و مولــوی 
ابیات زمانه ما دیوان امام خمینی است. وی ابیات امام را 
م‌یخواند و م‌یگفت ببینید چقدر مضامین عمیقی دارد.

مژده ای مرغ چمن فصل بهار آمد باز
 موسم می زدن و بوس و كنار آمد باز 
م‌یگفت این شعر را اگر کسی از حافظ بشنود شاید 

خیلی مورد اتهام قرار گیرد.
دکّه‌ی‌ زُهد ببندید در این فصل طرب

 که به گوش دل ما نغمه‌ی‌ تار آمد باز
آیت‌اللــه فاطم‌ینیا می گفت ببینید امــام در حوزه 
مضامین ادبی و عرفانی چقدر گشاده‌دستی م‌یکند 
و از اصطلاحات و عباراتی استفاده م‌یکند که حافظ 

هم جرأت نم‌یکرد.
مهمترین نگرانــی آیت‌الله فاطمی‌نیا درباره 

حوزه‌های علمیه و مبلغین چه بود؟
ایشان معتقد بود که طلبه باید جامع فقاهت، فلسفه 
و عرفان باشــد و جمع این سه، حکمت الهی و علوی 
اســت. اگر م‌یخواهیم حکمت علوی داشته باشیم 
که ایدئولوژی عصر ظهور و گفتمان مهدویت باشــد، 
باید طلبه‌ها آراسته شوند و در کنار فقاهت به فلسفه، 
و در کنار فلسفه به عرفان مشغول شوند و حاصل این 
سه اخلاق و حکمت عملی م‌یشود. حکمت عملی 

محصول این سه است و سخن درست، همین است. 
بنیان این سخن متعلق به حکیم ملاصدرا در مفاتیح 
الغیب است. وقتی که علمای ظاهر، ملاصدرا را تکفیر 
کردند، شاه عباس مجلسی تشکیل داد که ایشان چه 
م‌یگوید. ملاصدرا در این مجلس گفت که فراگیری 
عرفان اسلامی برای مردم مستحب و برای علما واجب 
عینی است. یکی از علمای ظاهر گفت که این عرفان 
اسلامی چیست که برای ما واجب است. ملاصدرا در 
پاسخ گفت که »ادراک سرّ ولایت« است و این هدف از 
راه عرفان، تصفیه نفس، خضوع، خشوع، نخوابیدن‌ها 

و طول بکاء محقق م‌یشود.
هانری کربن چهل ســال در حوزه فلسفه، حکمت و 
عرفان اسلامی کار کرد. استاد دینانی و علامه حسن 
زاده هــر دو برای من نقل کردنــد که ما حاضر بودیم 
که هانری کربن به علامــه طباطبایی عرض کرد که 
حضرت علامه، من در محضر تو به ســرّ ولایت شیعه 
واقف شدم. این سخن کمی نیست. سلوک، طهارت 
نفس، بیداری  و ریاضت‌های طولانی نیاز است و آدم با 

عبارات به جایی نم‌یرسد.  
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بــه صورت مختصــر زندگی‌نامــه آیت‌الله 
فاطمی‌نیا را تشریح کنید.

آیت‌الله فاطم‌ینیا متولد 1325 شمسی در تبریز 
است. پدر ایشان مرحوم آسید اسماعیل اصفیایی 
شندآبادی از بزرگان تبریز و انسان راه رفته‌ای بود. 
اولین معلم آیت‌الله فاطم‌ینیا پدرشان بود. ایشان 
م‌یگفت که در طول سال، دو روز یعنی بیست و یک 
ماه رمضان و روز عاشــورا، درس ما تعطیل م‌یشد 
و حتی اگر پدربزرگ به سفر م‌یرفت من را با خود 

همراه م‌یبرد تا درس تعطیل نشود.
با اهتمام و پشتکاری که پدربزرگ درباره تحصیل 
فرزند خود داشــت، آیت‌الله فاطم‌ینیا در سیزده 
سالگی حافظ کل قرآن شد و هزار بیت شعر الفیه 
را از آخر به اول م‌یخواند. آمیرزا جوادآقا ســلطان 
القراء از اساتید آیت‌الله فاطم‌ینیا در تبریز و صاحب 
رســاله و مرجع بود. ایشــان گفته بود کــه پدر در 

نوجوانی مجتهد است. 
پــدر بعــد از اینکه تا ســطوح نزد آمیــرزا جوادآقا 
ســلطان القراء در تبریز درس خواند، در سن 17 یا 
18 سالگی به قم مراجعت کرد، در حوزه علمیه قم 
در مدرسه حجتیه و مدرسه فیضیه اقامت گزید و در 

دروس اساتید مطرح آن زمان شرکت کرد.
آیت‌الله فاطم‌ینیا حافظــه خیلی عجیب و فهم 
بالایی داشت لذا از همکلاس‌یهای خود جلوتر بود 
و خیلی از دروس را به صورت خصوصی نزد اساتید 

م‌یخواند.
چرا حاج آقا به سمت منبر و خطابه رفتند؟
حــاج آقا درباره منبر و خطابه همیشــه م‌یگفت 

کــه بالاتریــن مدال من همین اســت کــه مداح و 
روضه‌خوان خاندان اهل بیت)ع( هستم.

وی قضیه‌ای نقل م‌یکرد که شیخ جعفر شوشتری 
تا آخرین روز عمر منبر را ترک نکرد؛ برای اینکه از 

منبر و تبلیغ چیزی به او نشان داده بودند.
آسید اســماعیل، پدر آیت‌الله فاطم‌ینیا تعریف 
م‌یکرد که در نجف مهمان آقای خوئی بودیم. آقای 
خوئی نزدیک ایام اربعین، مــن و آقای مدنی را به 
شــام دعوت کرده بود، روی پشــت بام خانه سفره 
انداخته بودند و شــام م‌یخوردیم. پدربزرگ ما به 
آقای خوئی م‌یگوید که ما در تبریز مجالسی داریم 
ولی دلم پَر م‌یزند که زیارت اربعین در کربلا باشم. 
آقای خوئی دســت خود را روی ســینه پدربزرگم 
م‌یگذارد و می گوید، من به نیابت از طرف شما به 
کربلا م‌یروم و زیارت اربعین را انجام م‌یدهم، شما 
به مجالس خود بــرس. بزرگان، مجالس و منابر را 
در این سطح م‌یدانستند. ما ظاهری از مجالس و 
منابر م‌یبینیم. حاج آقا م‌یگفت که صاحبان عزا 
که در رأس آنها حضرت زهرا)س( و ولی عصر )عج( 
هستند به این مجالس اشراف دارند وعیناً صورت 
این مجالس به حضرت زهرا)س( گزارش م‌یشود. 
همیشــه تأکید حاج آقا این بود کــه با خلوص به 
مجالس اهل بیــت)ع( بروید. یکــی از بزرگان که 
خیلــی عزیز اســت، با تمــاس تلفنی حــاج آقا را 
به مجلســی دعوت کرد اما ایشــان نپذیرفت. آن 
بزرگوار، بسیار اصرار کرد اما حاج آقا باز هم قبول 
نکرد. بعد از قطع تماس، حاج آقا  دید که ما شاهد 
قضیه هستیم، گفت، من این قدر ب‌یادب نیستم 

که حــرف این چنین فرد بزرگــی را اطاعت نکنم 
و ان‌ شــاء الله خدمت ایشــان مــ‌یروم و به نحوی 
از دل او درمــ‌یآورم؛ ولی نســبت به مجلســی که 
ایشان م‌یخواست، برای من قصد قربت متمشی 
نم‌یشد. هر کاری کردم قصد قربت متمشی نشد 
و اخلاص را نداشتم و اگر م‌یخواستم به این منبر 
بروم قربةً الی الله نبود و من منبر را با هیچ چیز دیگر 

مشوب و مخلوط نکرده‌ام. 
قضیه‌ دیگری را از اخلاص آیت‌الله فاطم‌ینیا نقل 
م‌یکنم. برادر کوچک‌مان بــه دلیل تجویز داروی 
اشتباه در یکی از مراکز درمانی دچار ایست تنفسی 
شد. او را به بیمارستان بردیم، به ما گفتند که وی را 
احیا کرده‌اند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری 
اســت. شــب فردا حاج آقا را به مراســم عزاداری 
شــهادت امام حســن عســکری)ع( دعوت کرده 
بودند. پس از پایان آن جلسه، قرار بود به بیمارستان 
برویم و جویــای وضعیت برادر شــویم. حاج آقا به 
توســل کردن در منابر ملتزم بود. آن شــب، شــب 
شهادت امام حسن عسکری)ع( بود و التزام ایشان 
در درجه بالاتری قرار داشت. اما آن شب، تنها شبی 
بود که حــاج آقا ذکر مصیبت نکرد و از منبر پایین 
آمد. از ایشان پرسیدم که چرا ذکر مصیبت نکردید؟ 
حاج آقا گفت، شــاید فراموش کردم. گفتم، شما 
نم‌یخواســتید در حین ذکر مصیبت از ائمه)ع(، 
فرزندتان که در بیمارســتان اســت، یادتان بیاید و 
نسبت به ایشــان متأثر شوید و تأثر با ذکر مصیبت 
اهل بیت)ع( مخلوط شود. حاج آقا، نه تأیید کرد و 
نه تکذیب. به من گفت که حالا عل‌یالحساب این 

سیدحسین فاطمی‌نیا:

پدر می‌گفت بالاترین مدال من این است که مداح و روضه‌خوان
 خاندان اهل بیت)ع( هستم

بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا

حجت‌الاســام والمسلمین دکتر حســین فاطمی‌نیا فرزند 
مرحوم آیت‌الله ســید عبدالله فاطمی‌نیا با اشاره به دوره‌های 
مختلف زندگــی پدر و فــراز و فرودهای آن، از ســیره عملی و 
تربیتی ایشــان و آثار و تألیفات و دقت علمی و عملی و علاقه و 

ارادت او به حضرت امام و خاندان ایشان سخن گفت.



99

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 505 | شنبه 25 تیر 1401

مسئله را مسکوت بگذار. 
آیت‌الله فاطم‌ینیا جایگاه بالایی برای منبر قائل 
بود. آثار خلوص ایشــان را دیدیــم و اهل بیت)ع( 
از خادم‌ خود پذیرایی خوبــی کردند. این برای ما 
درس‌آموز بود و بالاترین درس برای من این بود که 
خدا چگونه دوستانش را عزت م‌یدهد و آنها را تنها 

نم‌یگذارد.
دربــاره آثــار تألیفات و تحقیقــات آیت‌الله 

فاطمی‌نیا بفرمایید.
حاج آقا نزدیک به بیست سال روی تصحیح شرح 
صحیفه ریاض السالکین تألیف مرحوم سیدعلی 
خان مدنــی کار کرد. این کتاب مصــدر بود و پدر 
نسخه‌هایی از ریاض السالکین داشت که متعلق به 
زمان حیات مؤلف بود. محصول تلاش‌های ایشان 
در این موضوع به زیور طبع آراســته نشــده است؛ 
این اثر به زبان عربی است و اگر چاپ شود 20 جلد 

خواهد بود.  
آیت‌الله فاطم‌ینیا جلسه هفتگی داشت و در این 
جلســه هفتگی دو تن از علمای تهران، حاج آقا و 
آقازاده آقای قاضی، آســید محمد حســن حضور 
داشتند. این جلسات هفتگی چندین سال ادامه 
داشت و حضّار به تصحیح، تحقیق و اخراج مصادر 

ریاض السالکین مشغول بودند.
اخراج مصادر مهم است. قدما در کتاب‌های خود 
م‌ینویســند »قال بعض الاعاظم«. پدر به شوخی 
م‌یگفت، خدا پدرت را بیامرزد اسمش را م‌یآوردی 

دیگر!
منیــت در وجود حاج آقا نبود؛ اما بحث علمی که 
پیش م‌یآمد، م‌یگفت، در کتاب‌هایی که نوشته‌اند 
»قال بعض الاعاظم«، نــود درصد حدس اول من 
صائب در م‌یآید که منظور مؤلف چه کسی است و 

ده درصد حدس دومم صحیح است.
حاج آقا کتابخانه 50 هزار جلدی شخصی داشت. 
هر کتابی که بر م‌یداشتید، ایشان با اشراف کامل 
م‌یگفت که در چه موضوعی است، چه کتاب‌هایی 
درباره این موضوع وجود دارد، موضوع را چه کسی 
از چه کســی گرفته اســت و بعدا چه کســی این 
موضــوع را از او اخذ کرده اســت. وجوه امتیازات 

کتاب‌ها بر همدیگر چیست؟ و ...
وقتی نویسنده‌ای م‌یگوید »قال بعض الاعاظم«، 
آن را در ادامه جمله‌ای م‌یآورد. آیت‌الله فاطم‌ینیا 
با طــرز تفکر گذشــتگان به گونه‌ای آشــنا بود که 
م‌یگفت فلان جملــه جز از فلان شــخص صادر 
نم‌یشود. فلان عالم آثارش اینها است و این حرف 

در فلان اثر اوست. 
یکی از بزرگان که مرد بزرگ و از علماست، در یکی 
از کتاب‌های خود جمله‌ای را منتسب به ابن عربی 
نوشته بود و گفته بود که من هر چه آثار ابن عربی را 
گشتم، این جمله را پیدا نکردم. حاج آقا گفت که 
 ـو با تعظیم از او یاد کرد ـ  آن عالِم خیلی عزیز است 
اما این جمله که گشتن نم‌یخواهد. این جمله را از 
ابن عربی نوشته‌اند اما منظور ابن عربی نیست بلکه 

منظور قاضی ابن عربی است. 
تصحیح و تعلیق تفسیر ملاصدرا، شرح غزل امام 
خمینــی)ره(، شــرح دعای غیبت حضــرت ولی 
عصر)عج(، چهل حدیث و اثــری که بیش از هزار 

حکمت‌ گردآوری شــده از آثار آیت‌الله فاطم‌ینیا 
اســت. ایشــان روی آثار ابن‌عطا خیلــی کار کرد. 
همچنین کتاب مفضلیــات از آثار دیگــر آیت‌الله 
فاطم‌ینیا اســت. حاج آقا بر ادبیات عرب تسلط 
داشت؛ در جلســه‌ای در یکی از کشورهای عربی 
حضور داشــتیم. این جلســه با حضور هفت تن از 
علمای ادب آن کشــور شروع و در نهایت به صورت 
تعیّنی حاج آقا مدیر جلسه شد. خودم شاهد بودم 
که در آن جلســه، یکــی از ادبای عــرب به یکی از 
دوستان خود زنگ زد و گفت: »بیا اینجا؛ علامه‌ای 
آمده و اگرتوانستی بیا فقط تماشا کن«. حاج آقا این 

مقدار اعجاب آنها را برانگیخته بود.
حاج آقا در 24 ســالگی جلد اول تفسیر ملاصدرا 
را تصحیح و منتشــر کــرد. بخشــی از این کتاب 
افتادگی داشت و تمام نسخه‌ها که به این افتادگی 
م‌یرسیدند م‌ینوشــتند »کذا فی الاصل« ما این 
را اینگونه یافتیم؛ جمله‌ای است که 5 حرف از آن 
مانده است. حاج آقا م‌یگفت که من شش ساعت 
به این عبارت نگاه کردم تا بدانم این جمله چیست؛ 
کسی که شش ساعت نگاه کند باید خیلی به قبل و 

بعد آن اشراف داشته باشد.
حاج آقــا خدمت علامــه رفت. هر قســمتی که 
تصحیح کــرده بود را نزد ایشــان قرائت م‌یکرد و 
بعد از تأیید علامه، کتاب برای چاپ م‌یرفت. البته 
ایشان فقط روی جلد اول تفسیر ملاصدرا کار کرد. 
حاج آقا م‌یگفت، به بخش افتادگی که رســیدم، 
خدمت علامه گفتم که به نظرم، منظور فلان عبارت 
است. حالت ابتهاجی به علامه دست داد و سر خود 
را بلند کرد و اظهار داشــت کــه جز این نم‌یتواند 

باشد.
 ـدر آخرین دیداری که حاج آقا با  آیت‌الله بهجــت 
 ـبه ابوی گفته بود که آن قسمت از  ایشان داشــت 
منابرتان را که م‌یپســندید، مکتوب کنید. ما این 
کار را شــروع کردیم و 15 هزار صفحــه از دروس و 
سخنران‌یهای حاج آقا که حاصل 50 سال تلاش 
و مجاهده علمی ایشــان اســت را پیــاده کردیم، 
مکــررات را حذف کردیــم و اخراج مصادر شــده 
اســت. ان شاءالله این اثر بزودی در فضای مجازی 
بارگذاری م‌یشود و برای اهل علم و منبر سودمند 

خواهد بود. 
درباره عشــق و علاقــه آیت‌الله فاطمی‌نیا 

نسبت به امام خمینی)ره( بگویید.
عشــق به امام همگانی بود؛ همه به امام عشــق 
داشــتند، هنوز دارند و خواهند داشت. این عشق 
به صورت عام است اما علاقه‌ای که حاج آقا به امام 

داشتند، ارتباط عرفانی و در بالاترین حد بود. 
درباره مباحث علمی به حاج آقا گفتم که شما در 
این کتابخانه با 50 هزار کتاب، آثار گذشــتگان را 
دیده‌ و با آنها زندگی کرده‌اید. آثار و ســطح علمی 
امام را در مقایسه با آثار علمای 1400 سال گذشته 
چگونه یافته‌اید؟ به والله یادم نمی رود. ایشان گفت 
که امام بــه لحاظ علمی از یک حیث از همه بالاتر 
بودند. تعجب من را دید و گفت، والله سخن من از 
روی تعصب نیست، بحث علمی است. نظر حاج آقا 
این بود که حضرت امام در عین شهرت، جزو غربا و 

در حجاب بودند؛ مخصوصا حجاب معاصرت. 

ایشان درباره آثار امام م‌یگفت که ما کتب اخلاقی 
کم نداریم؛ همه بالا و در اوج هستند اما اثری که در 
قلم امام است، منحصر به فرد است. حاج آقا خیلی 
روی این جمله تأکید داشت که مرحوم امام غرق در 
هیچ یک از عُرفا نشــد. م‌یگفت که در برخی آراء، 
امام مقابل دیدگاه‌های هزار سال اهل عرفان یک 
تنه م‌یایســتاد و مثال‌هایی ذکر م‌یکرد. حاج آقا 
درباره شــطحیات در فرجام عشق نوشته‌ است که 
شطحیات را همه برای سالک، مرتبه م‌یدانند، اما 
امام م‌یگوید این نقص است و نه کمال، و به حسب 
عقلی یا نقص در سالک اســت یا نقص در سلوک 
اســت یا نقص در استاد. امام با تمام حرّیت مقابل 
هزار سال علمای عرفان ایستاد. حاج آقا م‌یفرمود 
که امام خوبِ عارفان را خوب م‌یدانست، اما زوائد 

و ضایعات عرفا را ضایعات م‌یدانست.
وقتی وصیت‌نامه امام توسط رهبر معظم دام ظله 
قرائت شــد و به جمله »اکنون بــا دلی آرام و قلبی 
مطمئن ...« رســیدند؛ بحث مجلس و منبر نبود، 
ســاعت سه نصف شب و در خانه، شاید دقایقی به 
نمــاز صبح بود، حاج آقا به خــود من گفت که اگر 
جــای امام را بعد از فوت و قبل از رفتن، به ایشــان 
نشــان نداده بودند این جمله را نم‌ینوشــت. این 

مطلبی است که ناقلی غیر از حقیر ندارد. 
اما درباره بیت امام و همســر مکرمه ایشان؛ همه 
خاندان امام، ذوی الحقوق ملت هستند. نه اینکه ما 
معاصر هستیم، تا ایران و ایرانی وجود دارد خاندان 

امام ذوی الحقوق همه ایران و ایران‌یها است.
آیت‌اللــه فاطم‌ینیــا از صبیه‌های امــام خیلی با 
اجلال یاد م‌یکرد؛ از خانم زهرا مصطفوی و همسر 
مرحــوم حاج احمد آقــا یاد م‌یکرد کــه همه این 

خاندان بزرگ و بزرگ‌زاده هستند.
در اینجا جمله‌ای از حاج آقا درباره مرحوم احمد 
آقا خمینی عــرض کنم. اواخر عمر حاج احمد آقا 
بود. در یکی از مراسم سالگردهای رحلت حضرت 
امام، در مرقــد از حاج آقا دعوت کرده بودند. حاج 
آقا از آن مجلس که برگشت سخن عجیبی گفت که 
تنها ناقل آن من هستم. نم‌یدانم حاج آقا چه دیده 
و چه گذشته بود، اما این جمله را با امانت تمام نقل 
م‌یکنم که »حاج احمد آقا آن قدر لطیف شده که 

کمتر کسی را به این لطافت دیده‌ام«.
از خدا به حرمت حضرت زهرا)س( م‌یخواهیم که 
خَلَف مرحوم احمد آقا آیت‌الله سید حسن خمینی 
 ـعزیز دل همه ما و یادگار این خاندان که همه ما به 
 ـرا مستدام گرداند و حفظ  ایشان عشق م‌یورزیم 
کند؛ ایشان بزرگواری کردند، با پیام زیبای خود و 
خیلی برای ما تســلی بود و آقازاده بزرگوار ایشان 
هم تشریف آورده بود و از این خاندان جز این متوقع 

نیست.
در پایان اگر نکته یا مطلبی دارید، بفرمایید.

ان شاءالله ما قدردان رهبر معظم انقلاب باشیم. 
منویــات پدرم را مــن از همــه بهتر م‌یدانــم. در 
خلوت آن عشقی که بین پدر و رهبر معظم انقلاب 
م‌یدیدم ادامه همان عشقی بود که به حضرت امام 
داشت. من افتخار م‌یکنم فرزند شخصی هستم 
که تا آخرین لحظه قلب او در ســینه به عشق رهبر 

م‌یتپید.



تقصیر راننده بود. وســط‌های راه، دو بار زد کنار. یک‌بار بنزین 
زد. یک‌بار هــم رفت پای عابربانک، به حســاب زنش پول واریز 
کرد. با لِفت‌و‌لیس‌هاش، راهِ یک‌ساعت‌و‌نیمه قم-تهران را کرد دو 
ساعت. م‌یترسیدم سرِ ساعتی که قول داده‌ام نرسم. چند وقتِ 
پیش، مراســمی دعوت بودم. بعد از تمام‌شدن جلسه رسیدم. 
آن‌ها هم دیگر دعوتم نکردند. حالا دوباره داشت همان داستان 
تکرار م‌یشــد. کلافگی مثلِ خوره افتاده بود به جانم. این‌جور 

موقع‌ها دلم م‌یخواهد زمین دهان باز کند و قورتم بدهد. 
قبل از ورودی مترو، با خودم گفتم بگذار از کسی که بلد است، 
مسیر را بپرسم. در آن ثانیه‌ها، غریبی و غربت مثل سم بود برام. 
چشــمم گیر کرد روی یک آقای میانســال. زیر ســایۀ شیروانی 
ایستگاه تاکسی، تکیه داده بود به ماشین زردش. کله‌اش را کرده 
بود توی گوش‌یاش و داشــت درِ فندکش را باز و بسته م‌یکرد. 
پرسیدم: »آقا! م‌یخواهم بروم برج میلاد. با تاکسی بروم زودتر 
م‌یرســم یا مترو؟« بدون این‌که لحظه‌ای چشمش را از گوشی 
بردارد، جواب داد: »چقدر وقت داری؟« دســتم را تکان‌ دادم تا 
ســاعتم از زیر آستین قبام بیاید بیرون. گفتم: »دستِ‌پُرش یک 
ســاعتِ دیگر. یعنی تقریباً باید ساعت شش برج میلاد باشم.« 
سرش را بلند کرد. تابِ ریزی به سبیل چخماق‌یاش داد و گفت: 
»حاجی! برجِ میلاد را هم م‌یخواهید فتح کنید؟ آن‌جا را دیگر 
ب‌یخیال شوید تو را به خدا!« توی دلم به غلط‌کردن افتادم. خنده 
روی لبم ماسید. گفتم: »نه بابا! خبری نیست. یک جلسه‌ ساده 
اســت فقط!« دستش را گذاشت روی شانه‌ام و گفت: »شما که 
لَم داده‌ای توی دفتر کارت، که چیزی نم‌یبینی. من م‌یبینم که 
از خروس‌خوانِ صبح تا بوق سگ توی این خیابان‌ها آواره‌ام. به 
والله مردم خودشان درد و مرض زیاد دارند. شما دیگر اشکشان 
را در نیاورید!« دوباره نگاهی به ســاعتم انداختم. دســتش را از 
روی شــانه‌ام برداشتم و گفتم: »مشتی! ب‌یخیال. دیرم شده.« 
ولــی ول‌کن نبود. اصــاً براش مهم نبود که دیرم شــده. از این 
آدم‌های ســیریش بود. دســتش را به ریش نداشته‌اش کشید و 
گفت: »حاجی! خدایی اگر آشنای‌یچیزی داری، دست ما را هم 
یک‌جا بند کن!« زدم روی شانه‌اش و گفتم: »به کاه‌دان زده‌ای! 
من سخنرانم. قرار است فقط صحبت کنم. حالا بگو چه‌جوری 
بروم؟« او هم دســتم را از روی شانه‌اش برداشت و گفت: »جان 
به جانتان بکنند، فقط بلدید حرف بزنیــد. با مترو بروی، زودتر 
م‌یرسی. هفت‌تیر پیاده شو، موتوری بگیر!« خداحافظی کرده 
نکرده رفتم سمت ایستگاه مترو. با صدای بلند، جوری که بقیه 
هم بشنوند گفت: »یک دستت درد نکنه‌ای چیزی هم بگویی بد 

نیست!« برگشتم دستی تکان دادم.
قدم‌هام را تندتند برداشتم. هنّ‌وهنّ نفس‌هام با هر گام، بلندتر 
در گوشــم تکرار م‌یشــد و گلوم را مثلِ چوبِ خشــک م‌یکرد. 
م‌یدانستم باز هم تقصیر خودم است. این‌دفعه باید یک ساعت 
زودتــر راه م‌یافتادم. باید زودتر مغازه را تعطیل م‌یکردم. در آن 
گرما نای راه رفتن نداشتم. چسبیده به نرده، کنار فلافل‌فروشی، 
چند جوانِ ســر تا پا چرک، با کمری خمیده، دور هم چُمباتمه 
زده بودند و سیگار م‌یکشیدند. ب‌یرمق بودند و روی زمین آرام 
و قرار نداشــتند. دلم گرفت. راه‌رفتنم را آهسته کردم. این‌طور 

مواقع کنجکاو‌یام گل م‌یکند. به دوروبَر نگاهی کردم. هرکس 
که رد م‌یشــد، بلااستثنا نگاهی گذرا به چند تا جوان م‌یکرد و 
رد م‌یشــد. من هم نگاهی گذرا کردم و رد شــدم. یاد حرکات و 
حرف استادم افتادم. م‌یگفت: »جوان اگر احساس ب‌یهویتی و 

ب‌یشخصیتی کند، باید از او ترسید.«
رسیدم به باجه بلیط‌فروشی مترو. داخل سالن، پر از غرفه‌های 
جور و واجور بود. خانمی از توی غرفه عطر و ادکلن، کاغذ تست 
یک عطر را سمتم گرفت و گفت: »آقا ببخشید. امکانش هست 
یک‌لحظه وقت‌تان را به ما بدهید و عطر‌های ما را آزمایش کنید؟« 
به ســاعتم اشاره کردم و گفتم: »ببخشــید؛ خیلی دیرم شده. 
در ضمن ما گلاب م‌یزنیم.« خندید و گفت: »تشریف بیاورید، 

گلاب خوب هم داریم.«
تندتند از پله‌های ورودی مترو رفتم بالا. مواظب بودم که عبام زیر 
کفش‌هام نرود. با این لباس نم‌یتوانستم تندتند راه بروم. رسیدم 
بالای پله‌ها. جمعیت زیادی منتظر مترو بودند. دو طرف مترو پر 
بود از آدم‌هایی که ظاهراً مثل من عجله داشتند. آن‌قدر زیاد بودند 
که آدم حس م‌یکرد آمده‌اند تظاهرات. صدای نزدیک‌شدن قطار 
به گوشمان رسید. همهمه‌ای افتاد توی جمعیت. همگی تکانی 
خوردیم و بیشتر به سمت جلو رفتیم. خانمی از پشت بلندگو مدام 
تذکر م‌یداد که لطفاً پشت خطِ زرد بایستید. خیل‌یها گوششان 
بدهکار نبود. حتی به نظرم بعض‌یها عمداً پاشان را جلو و عقب 

م‌یبردند. خداخدا م‌یکردم مترو زودتر برسد.
درِ مترو درست جلوی پای من باز شد. جمعیت از پشت سر هُلم 
داد و پرت شدم توی واگن. با هزار جور بدبختی، از لابیلا آدم‌ها 
میله را گرفتم. کیپ‌تاکیپ همه به هم چســبیده بودیم. صدای 
موبایل یکی از مســافرها درآمد. خواست دستش را از میله جدا 
کند و به جیبش برساند، اما نتوانست. خدا را شکر کردم که دست 
چپم را به میله گرفته‌ام و م‌یشود ساعت را چک کنم. یک لحظه 
احســاس کردم که آدمِ پشت‌سر‌یام خودش را کلًا ول داده و به 
من تکیه کرده. حسِّ خوبی نداشــتم. تکانی خوردم و سرم را تا 
آن‌جایی که شلوغی اجازه م‌یداد، برگرداندم. به میلۀ روبرو‌یاش 
اشاره کردم و گفتم: »عزیز جان! م‌یشود میله بغلی را بگیری؟« 
برگشت و نگاهم کرد. با صدایی که تقریباً همه بشنوند، گفت: 
»حاج‌آقا! شما چرا بنز را گذاشتی و سوار مترو شده‌ای؟!« سرها 
چرخید سمتم. انگار همه منتظر جواب من بودند. لبخندی زدم 
و گفتم: »داداش! هنوز قسمتِ ما نشده. ثبت‌نام کردم. دعا کن 
زودتر تقدیم کنند.« مسافر جلویی که بین‌یبه‌بینی من ایستاده 
بود، با لب و چشمش اشاره کرد و گفت: »توجهی نکنید.« فکر 
م‌یکرد لابد من اذیت م‌یشــوم یا کم م‌یآورم و تندی م‌یکنم. 
نم‌یدانست تمام فکر و ذکرم دیرشدن وقتم بود، نه جواب دادن 
به آن جوان. یارو ب‌یخیال نشــد. با پوزخند حرفش را ادامه داد: 
»بد م‌یگویم؟ لااقل امثال شــما بروید بنزتان را ســوار بشوید و 
مترو و اتوبوس را برای ما بدبخت‌بیچاره‌ها بگذارید.« آن‌طرف‌تر 
پیرمردی با ریش تراشیده و چشم‌هایی پر از چروک و گونه‌هایی 
پاییــن افتاده، گفــت: »اگر حاج‌آقا بنز داشــت که ســوار مترو 

نم‌یشد!«
حوصلــه هیچ بحث و کلنجاررفتنی را نداشــتم. یک چشــمم 
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به ســاعت بود و یک چشمم به نقشــۀ مترو. ساعت پنج و 
بیست و ‌هشت دقیقه بود. تقریباً هر ایستگاهی پنج دقیقه 
طول م‌یکشــید. شــوش و مولوی و خیام را تازه رد کرده 
بودیم. تا ایســتگاه هفت‌تیر، پنج ایســتگاه مانده بود. آن 
جوان تا صدای »ایســتگاه بعد، ایستگاه پانزده خرداد« را 
شنید، چرخید سمت در، که یعنی م‌یخواهد پیاده شود. 
همین‌طور که داشت از لای جمعیت خارج م‌یشد، گفت: 
»آخوند متروســوار نوبره!« پیرمرد هم، با صدایی که همه 
متوجه بشــوند، گفت: »مطمئن باش دست هیچ‌کدام از 
ما به آخوندِ بنزسوار نم‌یرسد که متلک بارش کنیم! فقط 
زورمان به همین آخوندهای متروسواری که مثل خودمان 
هستند م‌یرسد!« خنده‌ام گرفت. جلوتر رفتم و دستش را 
گرفتم. یواشکی نزدیک گوشش گفتم: »پدرجان! این‌ها 
جوانند و باعث و بانی همه مشکلات را امثال ما م‌یدانند. 
حق هم دارند.« پیرمرد با صدای بلند خندید. انگار حرفم به 
دلش نشست. م‌یخواستم از پیرمرد دوباره آدرس را بپرسم 
که موبایلم زنگ خورد. آقای کریمی بود. مسئول »همایش 
کار«. صدای اکوی ســخنرانی از پشــت گوشــی م‌یآمد. 
بــا صدایی کــه معلوم بود نگران اســت، گفــت: »کجایی 
حاج‌آقا؟« دســتم را جلوی دهانم گرفتم و گفتم: »نزدیک 
هفت‌تیرم!« گفت: »آن‌جا چه‌کار م‌یکنید؟ سخنرانی شما 
ســاعت شش است.« آنتن رفت و صدا قطع شد. خداخدا 
م‌یکردم دوباره زنگ نزنــد. نزد، ولی اضطراب را انداخت 
به جانم. نم‌یتوانســتم یک ثانیه هم چشــمم را از ساعتم 
بردارم. رسیدیم به ایستگاه امام‌خمینی. کلی آدم پیاده شد 
و به جاش، کلی آدم ســوار شد. برام جالب بود که این‌همه 

جمعیت با مترو این‌طرف و آن‌طرف م‌یروند.
چشم چرخاندم سرتاسر واگن. رفتم جلوتر تا نقشۀ مترو را 
دقیق‌تر ببینم. دو جوان، که به در تکیه داده بودند، با دیدن 
من نگاهی به هم کردند و سعی کردند خنده‌شان را بخورند. 
دست یک‌یشان، آگهی استخدام روزنامۀ جام‌جم بود. آمدند 
جلو. یک‌یشان گفت: »حاج‌آقا! امر به معروف مگر شرایط 
نــدارد؟« استرســم را قایم کردم. خندیــدم و گفتم: »چرا 
خب!« آن‌یکی با لبان کش‌آمده و چشــمان خندان گفت: 
»آن کلیپی که یک آخوند گیر م‌یدهد به حجاب یک خانوم 
را دید‌ه‌ایــد؟ همان‌کــه بعدش یک نفر با کاتِــرِ موکت‌بُری 
م‌یزند به گــردن آن آخوند؟« گفتم: »نه، ندیدم.« اتفاق را 
شنیده بودم. ولی دوست نداشتم در آن موقعیت، این‌جور 
بحث‌ها را بشــنوم. خواســتم بحث را عوض کنم، گفتم: 
»ایرانســل داخل مترو خط نم‌یدهد؟« یک‌یشان گفت: 
»حاج‌آقا! ایرانســل که نشــد خط موبایــل!« گفتم: »ولی 
اینترنتش خوب است.« گفت: »اهل اینترنت هم هستید؟ 
نکند چت هم م‌یکنید؟« گفتم: »کجای کارید؟ من چَترِ 
حرفه‌ا‌یام.« با تعجب به همدیگر نگاه کردند و خندیدند. 
بعد از چند دقیقه هم توی ایستگاه بعد، خداحافظی کردند 
و پیاده شدند. تا صدای »ایستگاه دروازه دولت« را شنیدم، 
نفس راحتی کشــیدم. فقط دو ایستگاه لعنتیِ دیگر باقی 
مانده بود. پیرمرد قدکوتاهی از پشــت ســرم گفت: »کجا 
م‌یخواهی بروی حاج‌آقا؟« ســرم را بــه عقب چرخاندم و 
گفتم: »هفت‌تیر« با اشــارۀ انگشــتش خط قرمز مترو را 
نشــان داد و گفت: »دو تا ایستگاه دیگر داری.« پرسیدم: 
»چقدر طول م‌یکشــد از هفت‌تیر تا برج میلاد؟« شــلوار 
شل‌شده‌اش را از پایین شکمش کشید بالا و گفت: »حدودِ 
نیم ساعت طول م‌یکشد.« ساعتم را نگاه کردم. چقدر مترو 
این‌دفعه طول کشیده بود. پیرمرد زبانش را دور لبش کشید 
و گفت: »خیر است ان‌شاءالله. خبری است؟ آن‌جا همه‌اش 

کنسرت و جشن و این‌هاست.«
- »خبری که نه... همایشِ کارورزی است. درباره کار.« 

- »ای بابا! نفس‌تان از جای گرم بلند م‌یشــود. شــما که 
کار نم‌یخواهید. شبی سه میلیون برای سخنران‌یهاتان 

م‌یگیرید.« 
حوصله جرّوبحث نداشــتم. با سردی گفتم: »نه حاجی! 
این حرف‌ها نیســت. اهل‌بیت هم کار م‌یکردند. حضرت 
عباس معمار بــوده. امیرالمؤمنین چاه‌کن.« جواب ســه 

میلیون را ندادم. تیکه‌انداختنم نم‌یآمد.
»ایســتگاه طالقانی« را که اعلام کردند، در باز شد و پسر 
هفت‌هشت ساله‌ای از لای جمعیت آمد تو. ویولون م‌یزد و 
م‌یخواند. صدای خوبی داشت. شکم و کپل م‌یچرخاند. 
قِر م‌یداد و مثلًا ترانه م‌یخواند و ملت هرهر م‌یخندیدند. 
خواســتم کمکش کنم. پولم پنجاه هــزاری بود. صداش 
کــردم و گفتم: »پنج تومانــش را بردار، بقیــه‌اش را بده.« 
پول را گرفت. از کیف برزنت‌یای که دور کمرش بسته بود، 
م‌یخواســت بقیه پــول را بدهد. تمام پــول خردهایش را 
شمرد. چهل‌هزار تومان بیشتر نبود. صورتش را جلو آورد. 
با صدایی آرام و غمگین، یواشــکی گفــت: »حاج‌آقا! فال 
هم بلدم بگیرم. پنج تومانش را فال بگیرم؟ آقاجانم مریض 
اســت. از صبح تا شــب این‌جام تا پول کلیه‌اش دربیاید.« 
در جوابش حرفی در دهانم نچرخید. دوباره شروع کرد به 

ویولون‌زدن و رفت.  
ســرم را بالا آوردم. آدم‌های پشــت ســرم را توی شیشــۀ 
پنجرۀ قطار م‌یدیدم. انگار بعض‌یهاشان توی فکر بودند. 

بعض‌یهاشان هم ایستاده چُرت م‌یزدند. 
پیرمرد کلاه نخ‌یاش را روی سرش درست کرد و دستم را 
گرفت. به نقشه اشاره کرد که ایستگاه بعد باید پیاده شوم. 
ایســتگاه »شــهدای هفتم تیر«. یادم آمد که استاد درس 
»حکومت اســامی« م‌یگفت موضوع جلسه‌شــان در آن 
روز، تورّم و انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بوده. حالا هم 
هیچ‌چیز عوض نشــده و هنوز هم مشکل کار و تورّم داریم 

مثلِ همان وقت‌ها. 
تا صدای ایستگاه »شهدای هفتم تیر« را شنیدم، سراسیمه 
خودم را رساندم جلوی در. پیاده شــدم. عبام را درآوردم و 
روی دستم تا کردم تا راحت‌تر و تندتر راه بروم. کنار پله‌ها، 
دوتا خانمِ دست‌فروش داشتند کتک‌کاری م‌یکردند. یکی 
گیس دیگری را چنان محکم م‌یکشید که نتوانستم نگاه 
کنم. یکی از زن‌ها که موهای ژولیده و خیس از عرقش، از 
دور روسری پیدا بود، به آن‌یکی م‌یگفت: »تو غلط م‌یکنی 
م‌یآیی توی ایســتگاه من. برو گمشــو با آن بچه‌ا‌ت. اصلًا 
معلوم نیست مال خودت است یا نه؟!« زن دیگر که بچه‌اش 
را با چادر به خودش بســته بود، م‌یگفت: »مگر ایستگاه 
بابات اســت؟!« لباس‌های زیرِ زنانۀ زرد و سبز و صورتی از 
توی کیفش ریخته بود روی زمین. زنی که بچه بغلش بود، تا 
من را دید گفت: »حاج‌آقا! بیا من را از دست این دیوِ نفهم 
نجات بده!« مانده بودم دخالت کنم یا نه. دوســت داشتم 
از غیب ندایی م‌یآمد و تکلیفم را مشــخص م‌یکرد. جلو 
نرفتم. ترســیده بودم. یادِ درگیری و سرانجام یک حاج‌آقا 

برای میانج‌یگری افتادم.
بالای پلّه برقی، چشــمم به برج میلاد افتاد. موتورســوارِ 
جوانی، درســت آن‌طرف میدان هفت‌تیر، پارک کرده بود 
کنار تیر چراغ برق. اوضاع موتورش خیلی خراب بود. یک 
موتور زهواردررفته بود، که انگار با چسب و سریش قطعاتش 
را به هم وصل کرده بودند. رفتم جلو و دســت دادم. دست 

من سرد و یخ‌زده بود و دست او، گرم و زنده.  
گفتم: »داداش! مطمئنی این راه م‌یر‌ود؟! خیلی عجله 
دارم.« ســاعتم را نــگاه کردم. هفت دقیقه وقت داشــتم. 
هِنــدل زد و کلاه کاســکتش را روی ســرش محکم کرد و 
گفت: »حاج‌آقا! ســفت بنشین که م‌یخواهم پرواز کنم.« 
صورتِ ســیاه شــده‌اش دیگر معلوم نبود. بــا دیدنِ موتور 
دلســرد شــده بودم. پیش خودم گفتم سالم برسیم جای 
شکرش باقی اســت. اما وقتی راه افتاد، نظرم عوض شد. 
جوری از لابه‌لای ماشین‌ها لایی م‌یکشید، که قلبم آمده 

بــود توی دهانــم. فقط موقع‌هایی که موتور کج م‌یشــد، 
صدای لق لقش درم‌یآمد. یاد دفعۀ قبل افتادم که گوشــۀ 
قبام گیر کرده بود به پرّۀ موتور. خودم را جمع‌وجور کردم.  

دستم را روی شانه‌ پسر گذاشتم و سرم را نزدیکش کردم: 
»ماشــاءالله عجــب دســت‌فرمانی دار‌ی بــرای خودت.« 
نم‌یدانم اشــکِ چشــم بود یــا آبِ دماغش، کــه خورد به 
صورتم. گفت: »کجاش را دیده‌ای؟ راستی حاج‌آقا، اوضاع 
برای شما سکه ‌است دیگر، نه؟« باد چشمانم را م‌یسوزاند. 
نم‌یتوانســتم روبه‌رو را ببینم. عمامه‌ام را ســفت گرفتم و 
سرم را پشت ســرش خم کردم. گفتم: »بازارِ چوب خراب 
شده. خوب نم‌یخرند!« دوباره سرش را برگرداند و پرسید: 

»چوب!؟ چه ربطی به آخوندی دارد؟« 
ســرم را بردم سمتِ گوشــش و گفتم: »قم نجاری دارم.« 
کمی به طرف من برگشت و همان حرف کلیشه‌ای را تکرار 
کرد که خیل‌یها بعد از مطلع‌شدنشــان از کارم م‌یگویند: 
»ایول! پس از این آخوندهای راحت‌طلب نیستی!؟« معلوم 
بود حسابی ذوق کرده و کنجکاو شده. سرش را بالا و پایین 

کرد و گفت: »آخوندِ نجّار... کار که عار نیست.«
دســتم را ســفت گرفتم روی عمامــه‌ام و دوباره ســرم را 
به گوشــش نزدیک کردم. داشــتم م‌یگفتــم: »کارِ آباء و 
اجداد‌یمان اســت. راســتش، کمک‌هزینه حوزه، کفاف 
اجاره‌خانــه را هــم نم‌یدهد، چه برســد بــه زندگی توی 
شــهر غریب«، که یک موتوری آمد نزدیکمــان. از زیرِ کلاه 
کاســکتش نگاهــی کرد و گفــت: »حاجی! ســفت بگیر 

نیفتی.« بعد گازش را گرفت و رفت. 
اول »گیشــا«، خوردیم به چراغ قرمز. دختربچۀ شــیرینِ 
هشت‌نه‌ســاله‌ای بین ماشــین‌ها م‌یچرخیــد. م‌یزد به 
شیشه‌ها و چیزی م‌یگفت که نم‌یشنیدم. کنجکاو شده 
بودم. آمد کنــار ٢٠۶ آلبالویی کنارِ ما و زد به شیشــه‌اش. 
صورت معصوم و زیبایی داشت. مانتوی مرتبی هم پوشیده 
بود. گل‌های روی تِلَش از مقنعۀ سفیدش بیرون زده بود و 
به چشم م‌یآمد. تا من را دید، خندید و دندان‌های صدفی 
ســفید فاصله‌دارش هم از پسِ لب‌هــای خندانش معلوم 
شد. سلام کرد. موهاش را با دست‌های کوچکش پوشاند. 
خیلی شبیه دخترم مریم بود. دلم لرزید. از کیفِ کوچکش 
چیزی بیرون آورد و شــروع کرد به بازارگرمی. درست مثل 
یک فروشندۀ حرفه‌ای: »خانوم‌ها! بنداَنداز فنری صورت 
دارم. خودتان راحت صورت‌تان را بند بیندازید. لازم نیست 
بروید آرایشگاه و بابت دوتا نخ‌زدن به صورت‌تان پول بدهید. 
جوش هم نم‌یزند. رد هم نم‌یندازد...« چراغ ســبز شد و 
صدای بچه‌گانه‌اش در شــلوغی خیابان گم شد. دلم برای 
دختر کوچکم تنگ شــد. یادم افتاد که چند روزی اســت 

موهاش را شانه نکرده‌ام. 
به خــودم آمدم و دیدم جلــوی ورودیِ بــرج میلادم. پول 
موتــوری را دادم. نگهبــان آمــد جلو و محکــم بغلم کرد. 
چهره‌اش آشنا بود اما یادم نم‌یآمد کجا همدیگر را دیده‌ایم. 
گفت: »حاجی! یادتان نم‌یآید روز ازدواج امیرالمؤمنین و 
حضرت زهرا آمده بودید دانشــگاه ملایر؟ ســر سخنرانی 
حسابی ســؤال‌پیچ‌تان کرده بودم؟« یادم آمد. همان پسر 
سریشــی بود که بین جلســه تیکه و متلــک م‌یانداخت. 
اســمش مهدی رضایی بود. چندبــاری هم تماس گرفته 
بود. گفتم: »تو که داشــتی لیســانس م‌یگرفتی! این‌جا 
چه‌کار م‌یکنی؟« همان‌طور که داشــت از فلاسک، چای 
م‌یریخت، گفت: »راستش، خدا خیرِ پسرعموم را بدهد. 
این‌جا مشــغول بود، دســت من را هم بند کرد. همین‌که 
یک‌کم پول دربیاورم، برم‌یگردم همدان!« گفتم: »قربان 
دستت! چای نم‌یخورم مهدی جان! خیلی دیرم شده.« 

اولین‌بار بود که برج میلاد را از نزدیک م‌یدیدم. 
تا بیایم سالن را پیدا کنم، نصف‌عمر شدم. ده بار دور خودم 
چرخیدم و بالا پایین کردم. دســتِ آخــر، به آقای کریمی 
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زنگ زدم. گوشــی را سریع برداشــت: »حاج‌آقا! آخرهای 
جلسه است. بعید اســت برسی.« صدام داشت م‌یلرزید. 
گفتم: »رسیدم. بُرجم. بفرمایید کجا بیایم؟« با ب‌یحالی و 
دل‌خوری گفت: »دیگر چه فایده!؟ الآن یکی را م‌یفرستم 
پ‌یتان.« سوار آسانسور شدیم. طبقه سوم، سالن همایش‌ها 
بود. از درِ پشتی وارد سالن شدیم. از دور برای آقای کریمی 
دست تکان دادم و روی اولین صندلی خالی نشستم. آقای 
کریمی ورودم را اعلام کرد. بعض‌یها کف زدند. پچ‌پچی هم 
بین برخی راه افتاد. چند نفری برگشــتند طرفم و نگاهم 
کردند. برخی هم که انگار برق ســه‌فاز از کله‌شــان پریده 

باشد، خیره شدند به صورتم. 
آقای کریمی از پشــت میکروفن گفــت: »بفرمایید جلو 
بنشینید.« دستم را روی سینه‌ام گذاشتم و تشکر کردم. بلند 
گفتم: »جام خوب است.« نم‌یخواستم جلسه به‌هم ‌بریزد. 
هنوز هم سرهایی برم‌یگشتند و جوری نگاهم م‌یکردند 
که انگار بخواهند بگویند: »تو این‌جا چه‌کار م‌یکنی؟ کی 
گفته تو بیایی؟!« جوّ سنگین جلسه اذیتم م‌یکرد. مجری 

خودِ آقای کریمی بود. پشت‌سرش هم مانیتور بزرگی بود 
که تصاویرِ دیجیتالی زیبایی را نشان م‌یداد. 

آقای کریمی ساعت‌مچ‌یاش را گرفت سمت من و حضار و 
گفت: »م‌یدانم خیلی دیر شده و وقت جلسه تمام شده، اما 
حیفم م‌یآید از آشیخ محمدتقی عباسی چند کلمه نشنویم. 
چندوقتِ پیش داشــتم برای تکمیل مهمانان امروز، توی 
تلگرام و اینستاگرام و فیس‌بوک چرخ م‌یزدم که نم‌یدانم 
چطوری به صفحه حاج‌آقای عباسی رسیدم. نگاهش با بقیه 
فرق داشت. اصلًا بگذارید خودشان از خودشان بگویند. با 
ذکر یک صلوات از ایشان دعوت م‌یکنیم تشریف بیاورند.«

جمعیــت، یک صلــوات دست‌وپاشکســته‌ فرســتادند. 
گوشه‌های عبام را جمع کردم و با سرِ رو به پایین، از لابه‌لای 
صندل‌یها رد شدم و رفتم بالا. تا رسیدم پشتِ تریبون گفتم: 
»اگر برای مــا هم کف م‌یزدید، به جایــی برنم‌یخورد!« 
صدای خنده چندنفر توی ســالن پیچید. بقیه هم، انگار 
که یخ‌شــان باز شده باشد، پنج شش ثانیه‌ کف زدند. کاغذ 
ســخنران‌یام را از جیب قبام درآوردم و ســعی کردم روش 

تمرکز کنم. نم‌یشد. تمام اتفاقاتِ این چند ساعت، مثل 
فیلمــی که رفته باشــد روی دور تند، از جلوی چشــم‌هام 
م‌یگذشت. کاغذ را بالا گرفتم و گفتم: »آمده بودم این‌ها 
را بگویم، اما پشیمان شده‌ام.« نگاهم را از حضار دزدیدم. 
کاغذ را دوباره توی جیبم گذاشتم. مانده بودم چه بگویم. 
حرفی نداشــتم. ســرم را بلند کردم و چند لحظه برّوبرّ به 
جمعیت نگاه کردم. یک قُلپ آب خــوردم و گلوم را صاف 

کردم:
»بسم الله الرحمن الرحیم. م‌یدانم دیر شده. اسیرتان 
کردم. شرمنده‌ا‌م. با دیدنِ تهران و اتفاقاتِ توی راه، واقعاً 
حرفم نم‌یآید. دم‌تان گرم که با کارآفرینی و دســتگیری، 
ســفره‌های دیگــران را رنگی م‌یکنید. همــان‌کاری که 
امام صادق توی بازار مدینه م‌یکرد. هر وقت جوانی پیدا 
م‌یکرد که اســتعدادش را داشت و پول نداشت، باهاش 
شــریک م‌یشــد. این‌طوری کلی تاجر دوروبرش بزرگ 
شدند. خدا حفظ‌تان کند. والسلام علیکم و رحمة الله و 

برکاته.«
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نبود عزت نفس
عزت، در نگاه و دیدگاهی دیگر، به معنای ارجمندی، سرافرازی و گرام‌یشدن نیز 
آمده است. و واژه »عزت«، نمایان‌گرِ حالت و کیفیتی است که در آن، انسان شکست 

نم‌یخورد و مغلوب واقع نم‌یشود.
با این توصیف، ذلت را م‌یتوان در نقطه مقابل عزت قرار دارد. »ذلت، به معنای نبودِ 
شــرافت و بزرگی است. در حالتِ ذلت، آدمی به سادگی پذیرای شکست و غلبه و 
تسلط دیگران خواهد شد. آموزه‌های دینی، با باز کردنِ ابعادِ عزت، آن را از انحصار 
در ثروت، تجمل‌گرایی و بهره‌مندی از امکانات مادی خارج کرده‌اند و جایگاهِ آن را 
در یک دامنه گسترده از بندگی، معنویت‌گرایی و رهایی از محدودیت‌ها، اسارت‌ها، 
شــهوات و دنیاگرایی دانســته‌اند. امیر‌المؤمنین علــی)ع( در این‌باره م‌یفرماید: 
»خداونــدا! برای من این عزت بس که بنده تو باشــم. و این افتخار، مرا بس، که تو 

خدای من هستی.«

برنامه پیامبران؛ پرورش عزت نفس جوانان
بــزرگان تمام ادیان، جوانی را یکی از پرارزش‌ترین نعمات الهی و از ســرمایه‌های 
اساســیِ بشــر معرفی کرده‌اند و اهمیت این موضوع را در روایاتِ مختلفشــان به 

پیروانشان گوشزد کرده‌اند. در سخنی از پیغمبر اکرم)ص( آمده است:
»در قیامت، هیچ بنده‌ای قدم از قدم بر نم‌یدارد تا به این پرسش‌ها پاسخ بدهد: 
اول آن‌که عمرش را در چه کاری فانی کرده است، و دوم آن‌که جوان‌یاش را چگونه و 

در چه راهی تمام کرده است.«
در برنامه پرورشــی انبیاء، توجه به جوانان، توأم با تلاش برای عزتمند کردن آنان 
بوده است. این برنامه‌ها، در عین حال، رویکردهایی را در راستای مبارزه با عوامل 
عزت‌زدا نیز داشته‌اند. به گفته قرآن »عزت، تنها از آن خداست و خداوند است که به 

مؤمنان عزت م‌یدهد« )سوره فاطر/آیه 10(.
اهمیت و جایگاه عزت نفس، در روایاتِ بسیاری از ناحیه معصومین)ع( عنوان شده 
است. امام صادق)ع(، در روایتی فرموده‌اند: »خداوند، همه امور مؤمن را به خودش 

واگذار کرده است، جز آن‌که اجازه نداده خود را ذلیل کند.«
پیغمبر اکرم)ص( در این‌باره م‌یفرمایند: »بر هیچ مســلمانی جایز نیست خود را 
ذلیل کند.« و هم‌چنین در روایتِ دیگری فرموده‌اند: »هر که پذیرای ذلت شود، از 

ما نیست.«

در واقع، تمام ادیان، به ویژه دین اسلام، با پرداختن به عوامل عزت‌آفرین، به مبارزه 
با عواملی پرداخته است که ذلت را پرورش م‌یدهند، تا از این طریق بتواند فضایی 
عزتمند به وجود بیاورد و شــرایط را برای پرورش کرامت در انسان‌ها هموار و آماده 

کند.

عزت نفس و کرامت
در روایتی از امیر‌المؤمنین)ع( نقل شــده اســت که به فرزند خودشــان سفارش 

م‌یکند: »نفس خود را از هر پستی و دنائتی دور نگه دار.«
در حقیقت، برای آنان‌که برای کرامتِ روح خود ارزش قائلند، دوری از ذلت و دنائت، 
به‌قدری اهمیــت دارد که در این راه، زندگی خودشــان را فدا م‌یکنند از حضرت 
سیدالشهداء)ع( نقل شده است که فرموده‌اند: »مرگ در عزت، بهتر از زندگی در 

خواری است.«
و در روایتِ دیگری با همین مضمون از امیر‌المؤمنین)ع( نقل شــده است: »مرگ 

آری، اما پستی هرگز. کم‌داشتن و فقر آری، اما حاجت نزد دیگران بردن هرگز!«

جمع‌بندی
بــا مطالعه مجموع روایات و آیاتی که در خصوص عزت نفس وجود دارد، گاه میانِ 
مرگ با عزت و زندگیِ با ذلت، تضادها و تعارض‌های جدی پدید م‌یآید. از منظری 
دیگر، گاه حفظ و نگهداری آبرو با درخواست‌های ذلت‌بار از دیگران، در برابر یکدیگر 
قرار م‌یگیرند، در چنین وضعیتی نیز، امیرالمؤمنین)ع(، مرگ را بر زندگی، و تحمل 
فقر را بر اظهارِ حاجتِ ذلیلانه ارجح دانســته‌اند. در این میان، باید در نظر داشت 
که همواره لازم است نیازهای زندگی تأمین شوند. صحیح نیست که برای برآوردن 
عزت نفس، از تأمیــن حاجت خود و خانواده اجتناب کنیم. آن‌چه که باید مد نظر 
داشته باشیم این است که برای تأمین این حاجات، لازم است با حفظ عزت نفس 
اقدام کنیم. پیغمبر اکرم)ص(، این مهــم را در روایتی، این‌گونه بیان کرده‌اند که: 

»حاجت‌های خودتان را با حفظ عزت نفس برآورده سازید.«
در حقیقت، اگر بنا بر این باشد که برآورده شدن نیازها، توأم با خدشه‌دار شدن عزت 
نفس انسان باشند، برآورده نشدنشان برای انسان، بسیار بهتر و قابل تحمل‌تر است. 
امیرالمؤمنین )ع( در این‌باره فرموده است: »برآورده نشدن حاجت، از عرضه کردن 

آن نزد افراد ناشایست آسان تر است.«

جایگاه عزت نفس
️اشاره:

عزت نفس را به »احساسِ ارزشمند بودن« تعبیر و معنا م‌یکنند. این کیفیت را، م‌یتوان مجموعه‌ای از افکار، احساسات، عواطف و تجربه‌های زیسته انسان دانست. 
آدمیان، صرف‌نظر از این‌که چه سن و جنسیتی دارند، یا در چه زمینه فرهنگ‌یای هستند، یا دارند در چه جهت و مسیری زندگی م‌یکنند، به عزت ‌نفس نیازمندند. عزت 
نفس، مسأله بزرگی است که بر تمام جهات و ابعادِ زندگیِ فرد تأثیر م‌یگذارد. طی بررس‌یهای روان‌شناختی مشخص شده است که اگر نیاز انسان به عزت نفس برآورده 
نشود، دیگر نیازهای فرد نیز عقیم و ارضا نشده باقی م‌یمانند. کمبود عزت نفس، سبب محدودیتِ نیازهای گسترده‌تری نظیر میل به خلاقیت و ابتکار، پیشرفت و یا درک 

استعداد بالقوه خواهد شد.
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مرتضی صلحی:

فردی که عزت نفس پایینی دارد، ناخواسته
 در بیان خصلت‌های منفی خودش اغراق می‌کند

در گفت‌و‌گــوی پیــش رو، مرتضی صلحی، مشــاور حقوقی ســازمان تأمین 
اجتماعی، وکیل دادگســتری شــهر تهران و عضو کانون وکلای دادگستری 
مرکز، با ذکر برخی توضیحات و مثال‌ها، به بیان دقیق مسأله »تقویت انتقادگرِ 

درون« و تشریح نکات مبهم آن پرداخته است.

بــرای تکمیــلِ هشــت بنــدِ پرسشــنامه 
خودپنداره، مثال‌هایی بزنید که نشان بدهد به 

چه نکاتی باید توجه شود؟
مطالبی که درج م‌یشــوند، باید همان توصیفات 
صادقانه‌ای باشند که فرد در ذهن خودش از خودش 

دارد. به عنوان مثال: 
-‌شکل و شمایلِ ظاهری: چشم‌های مشکی و ریز، 
بینیِ ب‌یریخت، کمر پهن، لباس‌های رسمی به تنم 

م‌یآیند، پوست لطیف و صاف، و ... .
-‌شــیوه تعامل با دیگران: خونگــرم و مهربان، زود 
از معاشــرت خســته م‌یشــوم، ناتوان در نه گفتن، 
ارتباط‌گیــریِ ســخت بــا غریبه‌هــا، خوش‌قــول، 
پرخاشــگر و غرغرو، ناتوان در بیان خواسته خود، و 

. ...
-‌صفات شــخصیتی: مهربان با خانواده، زودرنج، 
گاهــی پرحــرف، وقتی اوضــاع باب میلم نباشــد 
پرخاشگر م‌یشوم، از این‌که تنها بمانم متنفرم، و ... .

-‌نگاه دیگران: شوخ‌طبع، مسئولیت‌پذیر و لایق، 
دمدم‌یمزاج، نامنظم، کم‌اطلاعات، پرمشغله، و ... .
-‌عملکــرد تحصیلی، شــغلی و اجتماعی: خیلی 
استرسی هستم، وراجیِ ارباب‌رجوعِ تلفنی را تاب 
نم‌یآورم، حالم از کاغذبازی به هم م‌یخورد، موقع 
تعامل با ارباب‌رجوع، انسانیتم به حاشیه م‌یرود، و 

. ...
-‌عملکردهای معمول و روزمره: حوصله خانه‌داری 
را نــدارم، عــادت دارم کارهــای مهــم را به تعویق 

بیندازم، و ... .
-‌عملکردهای روانی: آدم غیر منطق‌یای هستم، 
حوصله فکر کردن ندارم، از پسِ بحث‌ها و مجادله‌ها 

برنم‌یآیم، و ... .
-‌عملکردهای جنسیتی: از طرد شدن م‌یترسم، 

آدم منفعلی هستم، و ... .
آیا حذفِ »زبانِ تحقیرآمیز« از فهرست نقاط 
قوت و ضعف، به معنای صادق نبودن نیســت؟ 
برای ملموس کردن توضیحات، از مثال استفاده 

کنید.
اســتفاده از زبانِ تحقیرآمیز، به معنای صداقت با 

خود نیست. این توصیفات، برچسب‌هایی هستند 
که فرد به خودش م‌یزند. به عنوان مثال، م‌یتوان به 
جای »بینیِ ب‌یریخت«، این عبارت را جایگزین کرد 
که »بینیِ نسبتاً بزرگی دارم«، یا به جای »کمر پهن«، 
این عبارت را نوشت که »دور کمرم هشتاد سانت‌یمتر 
است«، یا به جای عبارت »وراجیِ ارباب‌رجوعِ تلفنی 
را تاب نم‌یآورم«، این عبارت استفاده شود که »زبان 
بدن کمــک م‌یکند من راحت‌تر تعامل کنم. وقتی 
نم‌یتوانم بفهمم ارباب‌رجوع منظورم را فهمیده یا نه، 

تمرکزم را از دست م‌یدهم و به هم م‌یریزم«. 
منظــور از »به کار بردن جمــات دقیق« در 

تهیه فهرست پرسشنامه چیست؟
فردی که عزت نفس پایینی دارد، ناخواسته در بیان 
خصلت‌های منفی خودش اغراق م‌یکند، از واقعیت 
فراتر م‌یرود و به صفات دوست‌نداشتنیِ خودش پر 
و بال م‌یدهد. به عنوان مثال، به جای این‌که بگوید 
»اطلاعاتم در مورد موســیقی، پزشــکی و آشپزی 
کم اســت«، با مبالغه م‌یگوید »آدمی کم‌اطلاعاتی 
هستم« و به این ترتیب، برچسبِ پرملاتی به خودش 
م‌یزنــد و اطلاعاتی را که در زمینه روان‌شناســی و 
سیاســت دارد نادیده م‌یگیرد. یا مثلًا در توصیفِ 
خودش م‌یگوید آدمِ غیر منطق‌یای هستم و در نظر 
نم‌یگیرد که این برچسب را فقط از شوهرش شنیده 
است و خودش و دیگران، چنین عقیده‌ای ندارند. 
با این وصــف، دقیق عنــوان کــردن خصلت‌های 
منفی و نقاط ضعف، باعث م‌یشود که فرد، با دقت 
بیشتری به حقایق و واقعیت‌های موجود توجه کند و 

خودپنداره حقیق‌یتری از خودش داشته باشد.
چطــور می‌تــوان »کلی‌گویــی« را در میان 

توصیفات تشخیص داد؟
اِلِمان‌های تشخیص کل‌یگویی، غالباً کلماتی مثل 
»همیشــه«، »هرگز«، »هیچ‌وقــت«، و چیزهایی از 
این دست هســتند. فرد در شرایط کل‌یگویی، یک 
اتفاق محدود و مختصر را به تمام اوقات، موقعیت‌ها 
و حالاتِ خودش تعمیم م‌یدهــد. به عنوان مثال، 
م‌یگوید که در نه گفتن ناتوان هستم، اما اگر کمی 
دقت کند متوجه م‌یشــود که فقــط در نه گفتن به 

برخی افراد مشکل دارد؛ یا مثلًا این‌طور نیست که 
همیشه از تنها بودن متنفر باشد، بلکه فقط در برخی 
از اوقــاتِ خاص، تنها بودن آزارش م‌یدهد؛ یا مثلًا 
به این نتیجه م‌یرسد که آدمِ پرحرفی نیست، بلکه 
در چندوقتِ اخیر، یکی دو بــار حرف‌هایی زده که 

گفتنشان درست نبوده است.
در مورد نقطه قــوتِ متناظر با نقطه ضعف 

توضیح بدهید. 
برخی مواقــع، فرد نقطــه ضعفــی را در وجود 
خودش م‌یبیند که به هیچ عنوان و از هیچ زاویه‌ای 
مورد پذیرشــش نیســت. به عنوان مثال، معتقد 
اســت که از پسِ بحث‌ها و مجادله‌ها برنم‌یآید، 
و خودش را بابت این موضوع به شــدت سرزنش 
م‌یکند. فکر کردن به نقطه متناظر این موضوع، 
م‌یتوانــد این‌طور باشــد که فرد، بــه این نتیجه 
برسد که ناآگاهی باعث م‌یشود کمتر بحث‌ها را 
پیگیری کند، و یا مثلًا دوست ندارد به هر قیمتی 
که شده حق را به خودش بدهد. این طرز تفسیر، 
باعث م‌یشود که فرد، علاوه بر این‌که نیاتِ خوب 
خودش را م‌یبیند، نیازش را به بهبود مهارت‌های 

زندگی هم انکار نکند.
برخی خانواده‌ها، به‌گونه‌ای با فرزند خود 
مواجه می‌شــوند که میلِ فرزند بــرای تعریف 
کردن از خودش و توجه به نکات مثبتی که دارد 
از بین می‌رود. ایــن موضوع را با مثال ملموس 

کنید.
بــه عنوان مثــال، فرزند از موفقیتی کــه به تازگی 
به دســت آورده اســت حرف م‌یزند، امــا والدین، 
به جای تحســینِ این موفقیت، پای شکســت‌های 
گذشــته فرزندشــان را به میان م‌یآورند و شروع به 
نصیحتــش م‌یکنند. یــا مثلًا وقتی فرزندشــان از 
یک تجربه جســارتمندانه حرف م‌یزند )به عنوان 
مثال، راه رفتن روی دست(، والدین شروع به دادن 
هشدارهای پی در پی م‌یکنند. یا وقتی فرزندشان 
از یک حرکت جالب و متفاوت حرف م‌یزند، با یک 
کنایه یا ســرزنش، رفتار جالب فرزندشان را نادیده 

م‌یگیرند و تحقیر م‌یکنند.
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عزت نفس پایین، مترادف با درســت ندیدنِ خود 
اســت. تصویرِ ذهنیِ چنین افرادی از خودشــان، 
یک تصویرِ تحریف‌شده است. این افراد، خودشان 
را کاریکاتوری م‌یبینند؛ نقاط ضعفشان را بیش از 
اندازه تخمین م‌یزنند، و در عوض، نقاط قوتشــان 
را بســیار کوچک‌نمایــی م‌یکننــد. بــا این‌همه، 
نابهنجاربینی در این افــراد، عمومیت ندارد. آن‌ها 
دیگران را برخلافِ خودشــان، با دقت و واقع‌بینی 
نگاه م‌یکنند؛ نقاط ضعف و قوت آن‌ها را م‌یبینند 
و به همین جهت، در مقامِ مقایسه خودشان با آن‌ها، 
خودشــان را ب‌یارزش قلمداد م‌یکنند. احساسِ 
ب‌یکفایتی کردن، از مشخصه‌های بارزِ افرادی است 
که خودپنداره نادرستی دارند. تا زمان‌یکه فرد نتواند 
خودش را واضح و دقیق ببیند، عزت نفسِ حقیقی 
نیز نخواهد داشت. از این ‌رو، ارزیابیِ دقیق از خود، 

اولین اقدام برای اصلاحِ خودپنداره است.

پرسشنامه خودپنداره
برای اصلاحِ شیوه نگاه به خود، لازم است که فرد با 
ارزیابیِ ابعاد مختلف شخصیتی خود، توصیفاتی را 
که از شخصیتِ خودش دارد بازبینی کند و تعاریفِ 
تازه‌ای از نقاط قوت و ضعفِ خودش داشــته باشد. 
این پرســش‌ها، در قالبِ »پرسشنامه خودپنداره« 
قابل طرحنــد و م‌یتوانند حداقل در هشــت بُعد 

عنوان شوند:
1.‌شــکل و شــمایلِ ظاهری؛ به معنای نگاه فرد 
نســبت به وضعِ ظاهری اندام‌ها و پوشش خودش 

است.
2.‌شیوه تعامل با دیگران؛ به معنای نقاط ضعف و 
قوتِ فرد در جریانِ ارتباطاتی است که با اطرافیانش 

دارد.
3.‌صفات شخصیتی؛ به معنای خصلت‌های مثبت 

و منفیِ شخصیتیِ فرد است.
4.‌نگاه دیگران؛ به معنای دیدگاهِ دیگران در مورد 

فرد است.
5.‌عملکرد تحصیلی، شغلی و اجتماعی؛ به معنای 
کیفیت مدیریتِ فرد در انجام تعهداتی است که دارد.

6.‌عملکردهای معمول و روزمره؛ به معنای کیفیت 
عملکرد فرد در برآوردنِ نیازهای روزانه است.

7.‌عملکردهــای روانی؛ به معنای عملکرد فرد در 
یادگیری، فهم و حل مسائل است.

8.‌عملکردهای جنســیتی؛ به معنای احساس و 
عملکردِ فرد نسبت به جنسیتی است که دارد.

به هر اندازه که پاســخ‌های فرد در مورد این ابعاد، 
مشروح‌تر باشد، کیفیتِ خودپنداره او نیز، ملموس‌تر 
و مشهودتر خواهد بود. آگاهیِ فرد به نقاط ضعف و 

قوتی که برای خودش م‌یشناسد، باعث م‌یشود که 
مشاهدات و خودپنداره‌ او واقع‌بینانه‌تر و حقیق‌یتر 

شود.

فهرست‌کردنِ خودپنداره
هر یک از ابعادِ هشت‌گانه‌ پرسشنامه خودپنداره، 
م‌یتوانند شامل موارد متعددی باشند، و هر یک از 
این موارد نیز، م‌یتوانند تحت یک عنوان کلی مثل 
»نقطه قوت« یا »نقطه ضعف« قرار بگیرند. به عنوان 
مثال، ممکن است در بُعد شکل و شمایلِ ظاهری، 
دیدگاه فرد نســبت به بالاتنه خودش بد باشد و آن 
را بــه عنوان نقطه ضعف در نظر بگیرد، اما در مورد 
ســبک لباس پوشیدنِ خودش، نظر مثبتی داشته 
باشد و آن را نقطه قوتِ خودش بداند. مجموعِ نقاط 
قــوت و ضعفِ فرد در هر بُعد، به طور کلی م‌یتواند 
نشان‌دهنده سطح عزت نفس او در بُعدِ مذکور باشد 
و پراکندگیِ نقاط ضعف در همه ابعاد، نشان‌دهنده 

پایین بودنِ عزت نفسِ عمومی است.
الف( فهرست‌کردن نقاط ضعف: برای فهرست‌بندیِ 
صادقانه نقاط ضعف، فرد باید در مرحله اول، بپذیرد 
که تمام انسان‌ها نقص و ضعف دارند، و مایلند برای 
از بیــن بردن نقائصشــان، تغییراتی در خودشــان 
ایجاد کنند. توجه بــه این حقیقت، م‌یتواند تفکرِ 
ب‌یکفایت‌انگارانه فرد را نســبت به خودش تعدیل 
کند. در این میان، موضوعی که م‌یتواند در اصلاح 
خودپنداره فرد، نقش پررنگی ایفا کند، زاویه نگاه او 
به نقاط ضعفی است که دارد. فهرست کردنِ نقاطِ 
ضعف، اگر به منزله حمله تخریب‌گرانه نســبت به 
خود باشــد، به هیچ‌وجه نم‌یتواند در جهت رشــد 
احساس ارزشمندیِ فرد قرار بگیرد. بر این اساس، 
زبانِ نگارش و بیانِ نقــاط ضعف، باید ویژگ‌یهای 
خاصی داشــته باشــد. این ویژگ‌یها را م‌یتوان به 

اختصار در چهار بند خلاصه کرد:
1.‌نقاطِ ضعف، عاری از هرگونه توصیف و تشریحِ 
آمیخته با تحقیر و ســرزنش بیان شوند. استفاده از 
توصیفات و برچسب‌های منفی، باعث م‌یشوند که 
عزت نفسِ فرد، فرصتی برای بروز و ظهور پیدا نکند.

2.‌نقــاط ضعف، بایــد بــدون مبالغه و بــا رعایتِ 
واقع‌بینی بیان شوند. تشریحِ طولانی، توصیفِ زیاد 
و پــر و بال دادن به نقاط منفی، باعث م‌یشــود که 
دقتِ فرد در مشــاهده واقعیتِ موضوع، تحت تأثیر 
قرار بگیرد و اغلب با احساسات تحقیرکننده آمیخته 

شود.
3.‌نقاط ضعــف، باید بدون کل‌یگویی، و درســت 
متناسب با موقعیت و مشکل بیان شوند. استفاده 
از کلماتی مثل همیشه و هیچ‌وقت، باعث م‌یشوند 

که حد و مرزِ موضوع نامشخص شود و نقاط ضعف، 
بیشــتر و عمیق‌تر از آن‌چیزی که هســتند به نظر 

برسند.
4.‌نقــاط ضعف، باید با موارد اســتثنا و نقاط قوتِ 
متناظرشان بیان شوند. در واقع، اگر نقاط ضعف، 
واقعاً جدی و پررنگ باشند، انتقادگرِ درون، از آن‌ها 
به عنوان یک اسلحه برای تخریبِ ارزشمندی فرد 

استفاده م‌یکند.
بــا این‌حــال، اگــر رعایتِ چهــار نکته اخیــر، در 
فهرست‌بندیِ نقاط ضعف سخت باشد، این امکان 
وجــود دارد کــه فرد، ابتــدا با زبانِ حــالِ خودش، 
فهرستی از نقاط ضعفش را ترسیم کند، و در مرحله 
بعد، فهرست را بازنگری کند. جایگزینیِ جملاتِ 
صحیح به‌جای جمــاتِ هیجانی و افراطی، نقش 
پررنگی در واقع‌بینانه شــدنِ خودپنداره فرد بازی 

م‌یکند.
ب( فهرســت‌کردن نقاط قوت: پرداختن به نقاط 
مثبت، برای بســیاری از افراد، سخت و آزاردهنده 
است. برخی فرهنگ‌ها، توجه به داشته‌ها و افتخار 
کردن به آن‌ها را ناپسند م‌یدانند و بر اساس همین 
سیســتمِ فکری، به فرد، مجالی برای پرداختن به 
این موضوع را نم‌یدهند. جامعه، با طردِ افرادی که 
خودشان را تحسین م‌یکنند، به این موضوع دامن 
م‌یزند و خانواده نیز، غالباً با انتقاد از فرزندانشــان 
راحت‌تر هستند، و حتی در برخی موارد، در مقابلِ 
تعریفِ کــودک از خودش، قد علم م‌یکنند! با این‌ 
وجــود، اصلاح خودپنداره، زمانــی م‌یتواند اتفاق 
بیفتد که فرد، علاوه بر مسلط بودن بر نقاط ضعف، 
بر نقاط قوتش نیز اشراف داشته باشد. اگر فرد بتواند 
صفــات و خصلت‌های تحســین‌برانگیزِ خودش را 
فهرست کند، برای رسیدنِ به احساسِ ارزشمندی 

قدم بزرگی برداشته است.

تدوینِ خودپنداره جدید
پس از »فهرســت‌بندی« و »بازنگریِ« نقاط قوت و 
ضعف، فرد باید تمامیتِ خودش را، یکجا و در کنار 
هم ببیند. برای این منظور لازم اســت به شــکلی 
کاملًا منصفانه و حمایتگرانه، فهرستِ بازنگر‌یشده 
خودش را بررسی کند. نقاط ضعف در این فهرست، 
همان خصلت‌ها و صفاتی هســتند که فرد مایل به 
تغییر دادنشان است. وقتی تمرکزِ فرد بر این است 
که در عینِ توجه به ارزش‌های شخصی، برای تغییر 
خودش اقدام کند، رشدِ عزت نفسِ او حتمی است. 
یک ارزیابــی واقع‌نگرانه، کمک م‌یکنــد که فرد، 
بدون تخریبِ شــخصیتِ خود، برای تغییر افکار و 

عملکردهای اشتباهش قدم بردارد.  

محمد سهیلی راد
)کارشناس‌ارشد روان‌شناسی(

تقویتِ خودپنداره
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7. مکانیسم بی‌اعتمادی
فردی با این مکانیسمِ فکری، بر این باور است 
که تنهاســت و باید تمام کارهــای خودش را 
هم به تنهایی انجام بدهد. او کمک خواستن 
از دیگران را نشــانه ناتوانــی و ضعف قلمداد 
م‌یکند؛ میلی به درخواست کردن از دیگران 
ندارد؛ و حتی معتقد اســت دیگــران، علاوه 
بر این‌که نم‌یتوانند هیچ کمکی به او داشــته 
باشــند، به احتمالِ زیاد از او سوءاستفاده نیز 

م‌یکنند.
علتِ گرفتار شــدن در این سیســتمِ فکری، 

مواجهه فرد با »ضربه روحی« است.

انواع ضربه روحی
1.‌ضربه روحی مثبت: مثبت بودن در این‌جا، به 
معنیِ خوب بودن نیست؛ بلکه به این معناست 
کــه در دوره‌ای از زندگــیِ فرد، اتفاقِ بســیار 
»آشکار« و برجســته‌ای برای او رخ داده است 
که رد و اثرش، هم‌چنان وجود دارد. این ضربه، 
غالباً از سوی والدینِ سمی یا اطرافیان ناسالم 
به فرد وارد م‌یشود. خشونت‌های جسمانی، 
جنسی، روانی و عاطفی، نمونه‌های بارز چنین 
اتفاقاتی هســتند. به عنوان مثال، م‌یتوان از 
تأثیراتِ والدین کنترل‌گر و سخت‌گیر، و تجربه 

تجاوز و ضرب‌ و ‌شتم نام برد.
2.‌ضربه روحی منفی: منفی بودن در این‌جا 
به این معناســت که در دوره‌ای از زندگیِ فرد، 
آسیبِ سنگینی به او وارد شده، اما این آسیب، 
»پنهان« است و به چشم نم‌یآید. این آسیب‌ها 
را م‌یتوان در قالبِ کلیِ »کمبود« عنوان کرد. 
والدینِ سرد، ب‌یاعتنا و ب‌یمحبت، و اطرافیانِ 
سوءاستفاده‌گر، باعث م‌یشوند که فرد همواره 
با احســاس تنهایی دســت به گریبان باشد. 
بــه عنوان مثال، به ترک شــدن عــادت کند و 
حمایت نشدن از جانب اطرافیان را به عنوان 

یک حقیقت بپذیرد.

تبعات ضربه‌های روحی
آســیب‌های روانــی، بســته بــه کیفیــت و 

ماهیتشــان، احساســاتِ ویــژه‌ای را در فــرد 
برم‌یانگیزند. اگر فرد دچارِ ضربه روحیِ مثبت 
شده باشد، به دیگران اعتماد نم‌‌یکند، چون 
معتقد اســت اعتماد به دیگران، نتیجه‌ای به 
جز خشــونت در بر ندارد. اما اگر فرد به ضربه 
عاطفیِ منفی گرفتار شده باشد، از اعتماد به 
دیگران اجتناب م‌یکنــد، از این رو که معتقد 

است اعتماد به دیگران فایده‌ای ندارد.
در آسیب‌های آشکار، تفسیرِ فرد از دیگران این 
اســت که اطرافیان، خیانت‌کارند و م‌یتوانند 
زندگی و آرامشــش را بــه هم بریزنــد. اما در 
آسیب‌های پنهان، فرد، دیگران را مفید و مؤثر 
نم‌یبیند و معتقد اســت بود و نبودِ دیگران در 

زندگ‌یاش تأثیرِ چندانی ندارد.

احساساتِ ناشی از ضربات روحی
در فــردی کــه از ضربه روحیِ مثبت آســیب 
دیده است، احساسِ ترس و گناه، بیش از هر 
احساس دیگری نمود دارد. او از نزدیک شدنِ 
دیگران به خودش م‌یترسد و دچار اضطراب 
م‌یشود، و وقتی مورد خشونت قرار م‌یگیرد، 
به طرفِ مقابلش حق م‌یدهد و تلاش م‌یکند 
دلیلی برای مقصر بودنِ خودش دست‌و‌پا کند.
در فردی که از ضربه روحیِ منفی آسیب دیده 
است، احســاس تنهایی و طرد شدگی وجود 
دارد. فرد احساسِ تعلق و نزدیکی به هیچ‌کس 

و هیچ‌جا ندارد.

رفتارهای برآمده از ضربات روحی
فردی که به ضربه روحیِ مثبت گرفتار شــده 
است، به تمام اطرافیانش شک دارد. از برقراری 
رابطه فرار م‌یکند. از دیگران فاصله م‌یگیرد و 
اجازه نم‌یدهد دیگران نیز به او نزدیک شوند. 
ترجیحِ چنین فــردی، محدود کــردنِ روابط 
است، و در نهایت نیز، به دلیلِ ب‌یاعتمادی به 

اطرافیان، خودش را به انزوا دچار م‌یکند.
در شرایط کمبود )ضربه منفی(، فرد از دیگران 
کمک نم‌یخواهد، به آن‌ها امیدوار نیســت و 
منتظر نیست که از جانب آن‌ها حمایت شود. 

او در هیــچ موضوعی به دیگران اعتماد ندارد، 
همیشــه مراقب اســت که مورد سوءاستفاده 
دیگران قرار نگیرد، و به دیگران نزدیک نم‌یشود 
مبادا طرد و ترک شود. تنهایی، انتخابِ فردی 

است که ضربه روحیِ منفی خورده است.

رابطه عزت نفس و مکانیسمِ بی‌اعتمادی
در ضربه روحی، چه از نوعِ مثبت، و چه از نوعِ 
منفی، فرد نسبت به اطرافیانش اعتماد ندارد، 
در نتیجــه، عزت نفــسِ کافــی را در خودش 

نم‌یبیند.
در شــرایطی که ب‌یاعتمادیِ فرد، ناشــی از 
خشونت‌های اطرافیان است؛ عزت نفس، در 
دورانِ قبل از خشونت، در او وجود داشته، و به 
دلیلِ بدرفتار‌یهای دیگران از میان رفته است. 
در نتیجه، فرد برای داشتنِ عزت نفس، باید آن 

را دوباره بسازد.
در شــرایطی که ب‌یاعتمادیِ فرد، ناشــی از 
کمبود است؛ عزت نفس، به هیچ عنوان شکل 
نم‌یگیرد. در نتیجه، فرد برای داشــتنِ عزت 

نفس، باید از ابتدا آن را بسازد.
مکانیسمِ فکریِ ب‌یاعتمادی، با اعتماد نکردن 
به دیگران تغذیه م‌یشــود. از ایــن‌رو، اگر فرد 
بتواند به اطرافیانش اعتمــاد کند، به تدریج، 
عزت نفس خودش را نیز »باز خواهد یافت« یا 
»خواهد ساخت«. در فردی که از اطرافیانش 
خشــونت دیده است، اعتماد کردن، منوط به 
یادگیریِ روش‌های محافظت از خود اســت. 
فرد بایــد برای مقابلــه با تهاجــمِ اطرافیان و 
سوءاستفاده‌های آنان، برنامه سازمان‌یافته‌ای 
داشته باشــد تا مجدداً عزت نفسِ خودش را 
قربانی نکند. در فردی که از جانبِ اطرافیانش 
با کمبود محبت و توجه مواجه شده و نتوانسته 
حمایتشان را داشته باشــد، اعتماد کردن، با 
درخواست از دیگران اتفاق م‌یافتد. فرد باید 
با تکیه کردن به دیگران، و درخواست محبت 
و حمایــت از آنان، به تدریج اعتماد را در وجود 
خودش رشــد بدهد تا بتواند عزت نفسش را 

شکل بدهد.

مریم‌تقی‌لو
)کارشناس مدیریت خانواده(

پیش‌نیازهای فکریِ کمبودِ عزت نفس )قسمت ششم(
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امام خمینی:
 »مسئله غدیر، مسئله‌ای نیست که بنفسه برای حضرت امیر یک مسئله‌ای پیش بیاورد، حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است. آن وجود شریف 
که منبع همه جهات بوده است، موجب این شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر برای ایشان ارزش ندارد؛ آن که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال 

آن ارزش، غدیر آمده است. خدای تبارک و تعالی که ملاحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول الله کسی نیست که بتواند عدالت را به آن طوری که باید 
انجام بدهد، آن طوری که دلخواه است انجام بدهد مأمور می‌کند رسول الله را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه 

ایجاد کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصب کن. «
 )صحیفه امام؛ ج 20، ص 112(


